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تحليل و نقد ديدگاه شوراي بازنگري قانون اساسي درباره 
  هاي كلي نظام سياست

  )12/02/1398، تاريخ تصويب 15/11/1397تاريخ دريافت  (
  عنايت اله بامري نيا

 

  چكيده
كه در شرايط سياسي اوايل انقلاب مدون شد طبيعتاً داراي اشكالاتي  1358قانون اساسي سال 

از جمله . ها را آشكار كرد  ها و نقصان بود و خصوصاً تجربه عيني اجراي قانون اساسي اين ضعف
مساله   )سه مقام مجزا در راس آنبه دليل وجود ( ي مجريه  ها ناهماهنگي در قوه اين نقصان

به دليل  (و مساله عدم توافق در قوه مقننه ) به دليل شورايي بودن ( مديريت در قوه قضائيه 
كه حتي مورد اخير موجب ايجاد مجمع تشخيص . بود ) اختلافات مجلس و شوراي نگهبان 

در قانون . رت گرفت شده بود كه با فرمان حضرت امام صو 17/11/1366مصلحت نظام در تاريخ 
 132تنها در ذيل اصل  ، طريقه بازنگري در قانون اساسي پيش بيني نشده بود،  1358اساسي سال 

اشاره شده بود كه در مدت زماني كه وظايف رئيس جمهور بر عهده شوراي موقت رئيس جمهور 
توانست  نميتوان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام نمود كه اين عبارت نيز  است نمي

  .راهگشاي تجديد نظر در قانون اساسي باشد 
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  كليات: بخش اول
ضرورت تجديد نظر در قانون اساسي كاملاً محسوس بود به دليل  گر چه در دهه اول انقلاب، 

به زمان جنگ و با توجه به عدم پيش بيني طريقه تجديد نظر در قانون اساسي  شرايط خاص مربوط
البته لاجرم نقايص و ا شكالات . ، موضوع مزبور در آن موقعيت به صورت جدي پيگيري نشد 

موجود در قانون اساسي بعضاً منتهي به تشكيل نهادهايي شد كه ايجاد آنها اصولاً بر عهده قوه 
دليل شرايط پيش گفته با فرامين حضرت امام مشكل رفع مي شد از جمله اما به . موسس بود 

،  در اوضاع و احوالي 1368در سال . تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام چنين مسيري را پيمود 
اي از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي قضايي به  هاي جداگانه مساعد نامه

. درخواست ارائه طريق به منظور تجديد نظر در قانون اساسي بود مقام رهبري تقديم شد كه حاوي 
حضرت امام طي فرماني به رئيس جمهور وقت دستورهاي لازم  4/2/1368به اين ترتيب در تاريخ 

در مقدمه نامه ، حضرت امام ضرورت بازنگري . براي بازنگري در قانون اساسي را صادر كردند 
  :را اين گونه بيان كردند  در قانون اساسي و شيوه انجام آن

از آن جا كه پس از كسب ده سال تجربه عيني و عملي از اداره امور كشور ، اكثر مسئولين و  "
اند كه قانون  دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر اين عقيده

ايص و اشكالاتي است كه اساسي با اين كه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است داراي نق
در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات 
اجرايي جامعه كمتر به آن توجه شده است ؛ ولي خوشبختانه مساله تتميم قانون اساسي پس از يكي 

ناب ناپذير دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجت
جامعه اسلامي و انقلابي ماست و چه بسا تاخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي 

ها قبل در فكر  انقلاب و كشور گردد و من نيز بنابراحساس و تكليف شرعي و ملي خود از مدت
داوند اكنون كه به ياري خ. گرديد  ام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن مي حل آن بوده

بزرگ و دعاي خير حضرت بقيه االله روحي له الفداء نظام اسلامي ايران راه سازندگي و رشد و 
هيأتي را براي رسيدگي به اين امر مهم تعيين نمودم  تعالي همه جانبه خود را در پيش گرفته است ،

م مردم شود ، تأييد آن را به آراء عمو كه پس از بررسي و تصويب موارد و اصولي كه ذكر مي
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نفر نماينده در اين شورا و  20در ادامه نامه حضرت امام با معرفي ".1شريف و عزيز ايران بگذارند 
نماينده داشته باشد ، تركيب شوراي بازنگري را مشخص كردند و  5اعلام اين كه قوه مقننه نيز 

  :2د مورد تعيين فرمودن 8نهايتاً محدوده مسائل مورد بحث در شوراي بازنگري را در 

  رهبري  -1

 تمركز در مديريت قوه مجريه  -2

 تمركز در مديريت قوه قضائيه  -3

 .تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتي كه قواي سه گانه در آن نظارت داشته باشند  -4

 تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي  -5

مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي  -6
 قواي ديگر نباشددر عرض 

 راه بازنگري قانون اساسي  -7

 تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي  -8

مغايرت اقدام شوراي بازنگري قانون اساسي با روال منطقي بازنگري : بخش دوم
  در قوانين اساسي 

شود، اين قانون كه توسط  اي قانون اساسي مبناي اصلي اداره امور كشور قلمداد مي در هر جامعه 
. قوه موسس وضع شده به عنوان قانون مادر بر تمام قوانين عادي و مقررات دولتي حاكم است

هاي مردمي، اراده عمومي يك ملت براي  ها، جنبش ايجاد قانون اساسي عموماً در پي انقلاب
پس از استقرار قانون اساسي ، ثباتي نسبي ، . گيرد  صورت مي... ري بنيادي در قانون اساسي وتغيي

كنند  هاي اساسي جامعه به وجود مي آيد و عموم مردم و اكثر نخبگان تلاش مي در نهادها و ارگان
حفظ ها و آرزوهاي اكثريت افراد آن جامعه بوده است  تا اين نظم نوين كه در واقع تجلي آرمان

                                                             
  .177 -176همان ، صص.  1
  .همان.  2

  كليات: بخش اول
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اما به هر صورت اين امكان وجود دارد كه در طي زمان به دليل . شود و دستخوش تغيير نگردد
مشكلات پيش آمده يا تسهيل هر چه بيشتر امور براي مردم و يا افزايش كارآيي برخي نهادها، 

دو  جمع. يا نهايتاً تغيير در برخي اركان اساسي جامعه ضروري گردد. ا.انجام تغييرات جزئي در ق
گزاره فوق يعني نياز به ثبات از يكسو و ضرورت تغيير از سوي ديگر موجب شده است كه روند 

اي انجام پذيرد و مراحل آن نسبت به تجديد نظر در  تجديد نظر در قانون اساسي با شرايط ويژه
مثلا دركشورهايي كه تجديد نظر در قانون اساسي توسط مجلس . قوانين عادي دشوارتر باشد 

تغيير در .  شود حد نصاب بيشتري از آراء براي تصويب آن بايد كسب شود  ايندگان انجام مينم
هاي مردم و  دهد كه اين موضوع يكي از دغدغه قانون اساسي طبق شرايط پيش گفته زماني رخ مي

ها و البته در  ها ، روزنامه هاي مختلفي در محافل دانشگاهي ، احزاب ، گروه نخبگان بوده و بحث
بين خود مردم پيرامون آن شكل گرفته باشد در پي اين شرايط روشي كه خود مردم به عنوان قوه 

در جمهوري اسلامي . اند بايد اعمال شود موسس براي تجديد نظردر قانون اساسي پيش بيني كرده
ود به عنوان قانون مافوق مورد تاييد قوه موسس ، حاوي نظم نويني ب 1358ايران قانون اساسي سال 

هاي كلي نظام يكي از موارد بازنگري قانون  سياست. بايست در تمامي شئون رعايت گردد كه مي
بود و در اين باره جداي از مباحثي مانند ماهيت شوراي بازنگري قانون  1368اساسي در سال 

اساسي بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه ورود اين نهاد جديد به قانون اساسي براساس كدام 
بايست در جهت رفع  به لحاظ منطقي اين نهاد جديد يا مي.  پشتوانه نظري صورت گرفته است 

ايجاد شده باشد يا اين كه براي افزايش كارآيي يكي از  1358يكي از نواقص قانون اساسي 
ها هر دو منوط به اين است كه اين امر خواست عمومي  نهادهاي قانون اساسي مفيد باشد و البته اين

اساتيد و صاحب نظران انجام آن اصلاحات را  ها،  م و نخبگان جامعه بوده و احزاب، روزنامهمرد
هاي كلي نظام اين درخواست  رسد در مورد سياست ضروري اعلام كرده باشند اما به نظر مي

ها و  عمومي از سوي مردم و نخبگان وجود نداشته است چرا كه نه رهبر جامعه در سخنراني
به اين موضوع اشاره كرده و نه محافل علمي اعم از دانشگاهي و حوزوي خواستار  هاي خود پيام

آن بودند كما اين كه مذاكرات شوراي بازنگري نيز حاوي اين مطلب است كه ورود اين نهاد به 
بنابراين هر چند مصوبات شوراي . قانون اساسي اصولاً ابتكار اعضاي كميسيون اول شورا بوده است

يتاً به تاييد آراء عموم مردم رسيد، اما در هر صورت ورود اين شورا به موضوع فوق بازنگري نها
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تاكيد بر منطقي نبودن ورود شوراي بازنگري به اين موضوع در . شود فاقد روال منطقي ارزيابي مي
عين لازم الاجرا بودن آن به لحاظ تاييد توسط مردم مويد اين مطلب است كه به هر صورت اين 

اين امر . بوده است 1368ارج از صلاحيت شوراي بازنگري قانون اساسي در سال موضوع خ
ها را تحت الشعاع قرار داده و از اهميت آنها در نظم جديد  مباحثي مانند تفسير حقوقي اين سياست

  .كاهد  حقوقي ايران مي

  تحليل مفاد فرمان امام خميني براي بازنگري در قانون اساسي  : بخش سوم
  ماهيت ويژه شوراي بازنگري قانون اساسي : بند اول

، چگونگي بازنگري در قانون اساسي به تصويب نرسيد  1358از آن جا كه در قانون اساسي سال 
وجه . و اعضاي آن داراي ماهيتي ويژه هستند  1368، لذا شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 

ه به مشكلات پيش آمده طي سالهاي اجراي تواند اين گونه باشد كه با توج حقوقي اين موضوع مي
قانون اساس و نياز مبرم به تجديد نظر در اين قانون ، بالاترين مقام نظام كه بالاترين مقام مذهبي و 

نماينده براي بازنگري در قانون اساسي نموده و  20اقدام به تعيين  شخصي كاريزماتيك نيز هست،
اگر . نفر را براي عضويت در اين شورا معرفي نمايند  5خواهد كه  از مجلس منتخب مردم نيز مي

چه نهايتاً اين اقدام رهبر نظام با استقبال مردم و نخبگان روبرو شده و نوعي مقبوليت مردمي و 
اما در هر صورت شوراي فوق كه براي بازنگري در قانون اساسي . مشروعيت حقوقي كسب نمود 

اي كه از  نتيجه. بود و محمل صريح قانوني نداشت تشكيل شد يك شوراي اضطراري و استثنايي 
اين مساله قابل برداشت است اين است كه بايد در تفسير اختيارات اين شورا جنبه احتياط را كاملاًً 

بنابراين هر جا كه در مورد اختيارات اين . ها اكتفا نماييم  مراعات كنيم و تا حد ممكن به قدر متقين
منطق بازنگري در قوانين اساسي "مد مبناي ما بايد تطبيق اقدام شورا با اي پيش آ شورا شك و شبهه

  .در اين باره باشد و تفسيري پذيرفتني است كه با اين دو گزاره سازگار باشد "فرمان امام"و  "

  هاي موارد بازنگري در فرمان امام خميني  محدوديت: بند دوم
وين وتصويب اصول و موارد مشخص شده هر چند كه شوراي بازنگري قانون اساسي مسئول تد 

مربوط به بازنگري بود و لازم نبود مصوبات اين شورا مورد تاييد مجدد حضرت امام قرار گيرد ، 

اما به هر صورت اين امكان وجود دارد كه در طي زمان به دليل . شود و دستخوش تغيير نگردد
مشكلات پيش آمده يا تسهيل هر چه بيشتر امور براي مردم و يا افزايش كارآيي برخي نهادها، 

دو  جمع. يا نهايتاً تغيير در برخي اركان اساسي جامعه ضروري گردد. ا.انجام تغييرات جزئي در ق
گزاره فوق يعني نياز به ثبات از يكسو و ضرورت تغيير از سوي ديگر موجب شده است كه روند 

اي انجام پذيرد و مراحل آن نسبت به تجديد نظر در  تجديد نظر در قانون اساسي با شرايط ويژه
مثلا دركشورهايي كه تجديد نظر در قانون اساسي توسط مجلس . قوانين عادي دشوارتر باشد 

تغيير در .  شود حد نصاب بيشتري از آراء براي تصويب آن بايد كسب شود  ايندگان انجام مينم
هاي مردم و  دهد كه اين موضوع يكي از دغدغه قانون اساسي طبق شرايط پيش گفته زماني رخ مي

ها و البته در  ها ، روزنامه هاي مختلفي در محافل دانشگاهي ، احزاب ، گروه نخبگان بوده و بحث
بين خود مردم پيرامون آن شكل گرفته باشد در پي اين شرايط روشي كه خود مردم به عنوان قوه 

در جمهوري اسلامي . اند بايد اعمال شود موسس براي تجديد نظردر قانون اساسي پيش بيني كرده
ود به عنوان قانون مافوق مورد تاييد قوه موسس ، حاوي نظم نويني ب 1358ايران قانون اساسي سال 

هاي كلي نظام يكي از موارد بازنگري قانون  سياست. بايست در تمامي شئون رعايت گردد كه مي
بود و در اين باره جداي از مباحثي مانند ماهيت شوراي بازنگري قانون  1368اساسي در سال 

اساسي بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه ورود اين نهاد جديد به قانون اساسي براساس كدام 
بايست در جهت رفع  به لحاظ منطقي اين نهاد جديد يا مي.  پشتوانه نظري صورت گرفته است 

ايجاد شده باشد يا اين كه براي افزايش كارآيي يكي از  1358يكي از نواقص قانون اساسي 
ها هر دو منوط به اين است كه اين امر خواست عمومي  نهادهاي قانون اساسي مفيد باشد و البته اين

اساتيد و صاحب نظران انجام آن اصلاحات را  ها،  م و نخبگان جامعه بوده و احزاب، روزنامهمرد
هاي كلي نظام اين درخواست  رسد در مورد سياست ضروري اعلام كرده باشند اما به نظر مي

ها و  عمومي از سوي مردم و نخبگان وجود نداشته است چرا كه نه رهبر جامعه در سخنراني
به اين موضوع اشاره كرده و نه محافل علمي اعم از دانشگاهي و حوزوي خواستار  هاي خود پيام

آن بودند كما اين كه مذاكرات شوراي بازنگري نيز حاوي اين مطلب است كه ورود اين نهاد به 
بنابراين هر چند مصوبات شوراي . قانون اساسي اصولاً ابتكار اعضاي كميسيون اول شورا بوده است

يتاً به تاييد آراء عموم مردم رسيد، اما در هر صورت ورود اين شورا به موضوع فوق بازنگري نها
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اما به هر صورت شوراي بازنگري بايد در محدوده مواردي كه در فرمان امام ذكر شده بود ، 
كار شوراي بازنگري امر بسيار . ي كرد هاي لازم را انجام داده و آنها را تدوين و تصويب م بررسي

بايست دست به تغييراتي در حقوق اساسي ايران بزنند ،  آنها ضمن اين كه مي. حساس و دقيقي بود 
بايد دقت مي كردند كه اين تغييرات فقط و فقط در چارچوب مشكلات و مسائل مطرح شده در 

گرفتند  و نبايد درباره مسائلي تصميم مياعضاي شوراي بازنگري مجاز به نبودند . فرمان امام باشد
كه در فرمان امام به آنها اشاره نشده بود چرا كه براساس منطق بازنگري در قوانين اساسي ، وظيفه 

بود كه در پي  1358شوراي بازنگري صرفا رفع نواقص و مشكلات نظم موجود در قانون اساسي 
فقط قرار بود بعضي از  1368يگر در سال به عبارت د. ده سال تجربه عيني آن عيان شده بود 
به عنوان مثال به . اي خاص و براي هدفي معين اصلاح شود  نهادهاي قانون اساسي به جهت مساله

هيچ وجه قرار نبود كه درباره قوه قضائيه و وظايف مختلف آن در شورا بحث شود بلكه شورا 
يم گيري كند، تمركز در مديريت قوه بايست تنها درباره تمركز در مديريت قوه قضائيه تصم مي

ايجاد نهادي جديد با عنوان مجمع تشخيص مصلحت نيز . مجريه و صدا وسيما نيز به همين نحو بود 
ابتدائاً بر عهده شوراي بازنگري قرار داده نشده بود بلكه اين مجمع قبلاً با فرمان حضرت امام 

وني بر قامت آن بيارايد و لاغير و حتي در بايست چهره قان تشكيل شده بود و شوراي بازنگري مي
اشاره نشده بود تا دست  "تشكيل مجمع تشخيص مصلحت  "فرمان بازنگري امام ، صرفاً به گفتن 

كند كه  مي  شورا در انجام اصلاحات مدنظر باز باشد حضرت امام در فرمان بازنگري دقيقاً اشاره
هدف تاسيس شده بود يعني تشخيص به  مجمع بايد داراي همان كاركردي باشد كه براي آن

مصلحت بودن يا نبودن مصوبه مجلس براي نظام كه تحت عنوان حل معضلات نظام از آن ياد شده 
خواهد كه وظيفه ديگري نيز بر عهده مجمع نهاده  البته حضرت امام از شوراي بازنگري مي. بود 

بايد نهايتاً مجمع را به صورت كنند كه اين وظايف ن شود يعني مشورت به رهبري و تصريح مي
برخي وظايف شورا يعني تعداد نمايندگان مجلس و تغيير . قدرتي در عرض قواي ديگر در بياورد 

اما . نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي نيز كاملاً مشخص بود و تاب تفسير نداشت 
تا آن را به نحوي مناسب و با به خود اعضاي شورا نهاده شد  "راه بازنگري در قانون اساسي  "

يكي از .هاي جاري موجود در جهان و شرايط خاص ايران تنظيم و تنسيق نمايند  توجه به رويه
بايست چه امر يا اموري از  اما به راستي شورا مي. بود "رهبري  "موارد بازنگري در فرمان امام 
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توان از مقدمه  اين موضوع مي را اصلاح كند براي درك 1358موضوع رهبري در در قانون اساسي 
ايشان در مقدمه فرمان خود كه قبلاً ذكر كرديم شرايطي را بيان . فرمان بازنگري امام مدد جست

. كنند كه باعث احسان تكليف شرعي و ملي در ايشان براي بازنگري در قانون اساسي شده بود  مي
فرمان ايشان حاكم بوده و اساساً  گانه بازنگري در 8بديهي است كه اين شرايط بر تمامي موارد 

به عبارت ديگر هر يك از موارد . علت طرح هر يك از اين موارد همين شرايط بوده است 
درباره مساله . بازنگري بايد اصولاً داراي شرايطي باشد كه در مقدمه به آن ها اشاره شده است

  : ت آورد توان براساس مقدمه فرمان بازنگري اين نتايج را بدس مي "رهبري"

مسائلي از رهبري مدنظر ما بود كه رفع آنها ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامي و انقلابي  -
  .بوده و تاخير در آنها موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي انقلاب وكشور بود 

نقايصي از رهبري مدنظر امام بود كه پس از ده سال تجربه عيني عملي از اداره امور كشور  - 
  .ضرورت رفع آن نقايص عيان شده بود  ،

نقايصي از رهبري مدنظر امام بود كه اكثر مسئولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام رفع  -
  .آن را خواستار شده بودند 

  . نقايصي از رهبري مدنظر امام بود كه مورد بحث محافل گوناگون قرار گرفته بود  -

كه در ذيل  "هاي كلي نظام  سياست "گفت در مورد توان  حال با توجه به موارد فوق مي
. موضوع رهبري در شورا مورد بررسي قرارگرفت ، هيچ كدام از شرايط پيش گفته وجود نداشت 

ي هر يك از وظايف و اختيارات جديدي كه به رهبري اضافه  بايست درباره به عبارت ديگر مي
هاي  ن است كه موضوع تعيين سياستگردد، شرايط پيش گفت موجود باشد و قدر مسلم اي مي

كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آنها داراي شرايط مزبور نبوده مهمترين دليل عيني اين ادعا اين 
ها و نظارت  اي براي تعيين اين سياست علي الظاهر هيچ تلاش جدي 1376تا  1368است كه از سال 

در حالي كه اگر عدم تعيين اين . صورت نگرفت  1376بر آنها همانند اقدامات پس از سال 
و از نيازهاي ضروري نظام بود نبايد به  1358ها يكي از نقايص و اشكالات قانون اساسي  سياست

كما اين كه ساير مواردي كه بر طبق فرمان امام اصلاح شد فوراً به . شد  اين سرنوشت دچار مي

اما به هر صورت شوراي بازنگري بايد در محدوده مواردي كه در فرمان امام ذكر شده بود ، 
كار شوراي بازنگري امر بسيار . ي كرد هاي لازم را انجام داده و آنها را تدوين و تصويب م بررسي

بايست دست به تغييراتي در حقوق اساسي ايران بزنند ،  آنها ضمن اين كه مي. حساس و دقيقي بود 
بايد دقت مي كردند كه اين تغييرات فقط و فقط در چارچوب مشكلات و مسائل مطرح شده در 

گرفتند  و نبايد درباره مسائلي تصميم مياعضاي شوراي بازنگري مجاز به نبودند . فرمان امام باشد
كه در فرمان امام به آنها اشاره نشده بود چرا كه براساس منطق بازنگري در قوانين اساسي ، وظيفه 

بود كه در پي  1358شوراي بازنگري صرفا رفع نواقص و مشكلات نظم موجود در قانون اساسي 
فقط قرار بود بعضي از  1368يگر در سال به عبارت د. ده سال تجربه عيني آن عيان شده بود 
به عنوان مثال به . اي خاص و براي هدفي معين اصلاح شود  نهادهاي قانون اساسي به جهت مساله

هيچ وجه قرار نبود كه درباره قوه قضائيه و وظايف مختلف آن در شورا بحث شود بلكه شورا 
يم گيري كند، تمركز در مديريت قوه بايست تنها درباره تمركز در مديريت قوه قضائيه تصم مي

ايجاد نهادي جديد با عنوان مجمع تشخيص مصلحت نيز . مجريه و صدا وسيما نيز به همين نحو بود 
ابتدائاً بر عهده شوراي بازنگري قرار داده نشده بود بلكه اين مجمع قبلاً با فرمان حضرت امام 

وني بر قامت آن بيارايد و لاغير و حتي در بايست چهره قان تشكيل شده بود و شوراي بازنگري مي
اشاره نشده بود تا دست  "تشكيل مجمع تشخيص مصلحت  "فرمان بازنگري امام ، صرفاً به گفتن 

كند كه  مي  شورا در انجام اصلاحات مدنظر باز باشد حضرت امام در فرمان بازنگري دقيقاً اشاره
هدف تاسيس شده بود يعني تشخيص به  مجمع بايد داراي همان كاركردي باشد كه براي آن

مصلحت بودن يا نبودن مصوبه مجلس براي نظام كه تحت عنوان حل معضلات نظام از آن ياد شده 
خواهد كه وظيفه ديگري نيز بر عهده مجمع نهاده  البته حضرت امام از شوراي بازنگري مي. بود 

بايد نهايتاً مجمع را به صورت كنند كه اين وظايف ن شود يعني مشورت به رهبري و تصريح مي
برخي وظايف شورا يعني تعداد نمايندگان مجلس و تغيير . قدرتي در عرض قواي ديگر در بياورد 

اما . نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي نيز كاملاً مشخص بود و تاب تفسير نداشت 
تا آن را به نحوي مناسب و با به خود اعضاي شورا نهاده شد  "راه بازنگري در قانون اساسي  "

يكي از .هاي جاري موجود در جهان و شرايط خاص ايران تنظيم و تنسيق نمايند  توجه به رويه
بايست چه امر يا اموري از  اما به راستي شورا مي. بود "رهبري  "موارد بازنگري در فرمان امام 
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وضوع يا موضوعاتي از ازمساله اين كه مراد امام چه م.  معرض اجرا درآمد و عملي گرديد 
ولي به هر صورت براساس .بوده است ، به طور مجزا قابل بحث و بررسي است  "رهبري "

موارد   هاي كلي نظام جزء توضيحات قبلي آن چه براي ما مسلم است اين است كه موضوع سياست
 "اجتهاد براي رهبري كفايت  "توان از موضوع  اجمالاً مي. مدنظر امام براي بازنگري نبوده است 

چرا كه بحث . به عنوان يكي از موضوعات مسلم مورد نظر امام در ارتباط با مساله رهبري نام برد 
هايي  واكنش 1358مرجع بودن يا نبودن رهبري از موضوعاتي بود كه پس از طرح در قانون اساسي 

رنوشت رهبري در آينده توانست س را در محافل علمي كشور برانگيخته بود و عدم اصلاح آن مي
اي خطاب به رئيس شوراي بازنگري قانون  حضرت امام در نامه.هاي جدي مواجه سازد  را با چالش

  : اساسي كه در دومين جلسه شورا قرائت شد فرمودند 

هرگونه . پس از عرض سلام ، خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسي بيان كنم "
توانيم نظام  ما كه نمي. كنم فقط در مورد رهبري  آقايان صلاح دانستند عمل كنند من دخالت نمي

ر مان د بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي مان را بدون سرپرست رها كنيم ، اسلامي
من از ابتدا معتقد بودن و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم . جهان سياست و نيرنگ دفاع كند 

مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي كند اگر مردم به خبرگان . نيست 
يين شان تعيين كنند وقتي آنها هم فردي را تع راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومت

كردند تا رهبري را به عهده بگيرد قهري او مورد قبول مردم است ، در اينصورت او ولي منتخب 
گفتم ولي دوستان در  در اصل قانون اساسي من اين را مي. شود و حكمش نافذ است  مردم مي

دانستم كه اين در آينده كه  من در آن هنگام مي. شرط مرجعيت پافشاري كردند منهم قبول كردم 
والسلام . توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم . چندان دور قابل پياده شده نيست 

  و بركاته .... عليكم و رحمه ا

   1".الموسوي الخميني ... روح ا  9/2/1368

                                                             
صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي : اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي .  1

 .  58، ص  1369، تهران ، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي ،  1ايران ، ج 
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توان گفت ساير موارد بازنگري كه در فرمان امام ذكر شده بود به نحوي در مساله  همين طور مي
شد  گذار بود مثلاً هر تصميمي كه در موضوع تمركز در مديريت قوه قضائيه گرفته ميرهبري تاثير 

شد تمركز در مديريت قوه مجريه ، تمركز  به نحوي به وظايف و اختيارات رهبري نيز مربوط مي
قانونمند كردن مجمع تشخيص مصلحت و راه بازنگري در قانون اساسي  در مديريت صدا وسيما، 

ي بودند كه هر تصميمي درباره آنها دامنه اختيارات رهبري را تحت الشعاع قرار نيز از موضوعات
  .داد  مي

  موضوع صلاحيت در مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي : بخش چهارم
در شوراي بازنگري قانون اساي اين موضوع كه چه نقايص و اشكالاتي درباره مساله رهبري  

ررسي جدي قرار نگرفت و هر از چند گاهي بحثي از آن در مدنظر حضرت امام بوده است مورد ب
در ادامه با ذكر توضيحاتي درباره كميسيون مربوط به مسائل رهبري ،موضوع . شد  شورا مطرح مي

كميسيون بررسي مسائل  "كميسيون اول شوراي بازنگري ، . دهيم  را در مذاكرات شورا توضيح مي
عبدالكريم موسوي : اعضاي آن عبارت بودند از بود كه  "رهبري و مجمع تشخيص مصلحت 

اي و  و آقايان سيد هادي خامنه) مخبر (محمد مومن  ،) نايب رئيس  (، ابراهيم اميني ) رئيس (اردبيلي 
 8تا  5هايي كه اعضاي اين كميسيون در شورا مطرح كردند ، جلسات  خزعلي ، جداي از بحث

لي اختصاص داشت كه همه نمايندگان حق داشتند در به بحث پيرامون مسائل ك) جلسه  4  (شورا 
در يكي از همين جلسات هاشمي . اي كه مدنظرشان است ، مطالبي بيان كنند  مورد هر مساله

هاي حضرت امام در اين  رفسنجاني درباره اصلاح موارد مربوط به رهبري ، اين موارد را دغدغه
  1: داند باره مي

  ري به جاي مرجعيت كفايت شرط مجتهد عادل براي رهب -

 فرد بودن يا شورايي بودن رهبري  -

 نحوه اجراي حقوق رهبري   -

                                                             
  254-252همان ، صص .  1

وضوع يا موضوعاتي از ازمساله اين كه مراد امام چه م.  معرض اجرا درآمد و عملي گرديد 
ولي به هر صورت براساس .بوده است ، به طور مجزا قابل بحث و بررسي است  "رهبري "

موارد   هاي كلي نظام جزء توضيحات قبلي آن چه براي ما مسلم است اين است كه موضوع سياست
 "اجتهاد براي رهبري كفايت  "توان از موضوع  اجمالاً مي. مدنظر امام براي بازنگري نبوده است 

چرا كه بحث . به عنوان يكي از موضوعات مسلم مورد نظر امام در ارتباط با مساله رهبري نام برد 
هايي  واكنش 1358مرجع بودن يا نبودن رهبري از موضوعاتي بود كه پس از طرح در قانون اساسي 

رنوشت رهبري در آينده توانست س را در محافل علمي كشور برانگيخته بود و عدم اصلاح آن مي
اي خطاب به رئيس شوراي بازنگري قانون  حضرت امام در نامه.هاي جدي مواجه سازد  را با چالش

  : اساسي كه در دومين جلسه شورا قرائت شد فرمودند 

هرگونه . پس از عرض سلام ، خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسي بيان كنم "
توانيم نظام  ما كه نمي. كنم فقط در مورد رهبري  آقايان صلاح دانستند عمل كنند من دخالت نمي

ر مان د بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي مان را بدون سرپرست رها كنيم ، اسلامي
من از ابتدا معتقد بودن و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم . جهان سياست و نيرنگ دفاع كند 

مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي كند اگر مردم به خبرگان . نيست 
يين شان تعيين كنند وقتي آنها هم فردي را تع راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومت

كردند تا رهبري را به عهده بگيرد قهري او مورد قبول مردم است ، در اينصورت او ولي منتخب 
گفتم ولي دوستان در  در اصل قانون اساسي من اين را مي. شود و حكمش نافذ است  مردم مي

دانستم كه اين در آينده كه  من در آن هنگام مي. شرط مرجعيت پافشاري كردند منهم قبول كردم 
والسلام . توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم . چندان دور قابل پياده شده نيست 

  و بركاته .... عليكم و رحمه ا

   1".الموسوي الخميني ... روح ا  9/2/1368

                                                             
صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي : اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي .  1

 .  58، ص  1369، تهران ، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي ،  1ايران ، ج 
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اصول و ) رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي  (هم چنين در اين جلسه آقاي علي مشكيني 
  :1دارد  بند اين چنين بيان مي 12موضوعات مربوط به رهبري را در 

 اشتراط مرجعيت بالفعل در رهبري  -1

 بودن رهبري  فردي و شورايي -2

 اشتراط همه شروط قانون اساسي براي رهبري   -3

 بررسي وظايف ده گانه رهبري   -4

 تبيين روابط خبرگان با رهبري   -5

 چگونگي پيدايش رهبري در قانون اساسي   -6

  107ها و نقايص اصل  بررسي نارسايي  -7

 تبيين حدود و روش براي رهبري از نظر صلاحيت علمي  -8

 تعيين حدود اجمالي براي عنوان آگاهي به زمان  -9

 بررسي و تعيين تكليف براي موارد قرار گرفتن حكم رهبري در برابرحكم مرجع  -10

 بررسي لزوم وعدم لزوم شور براي رهبري   -11

 . نزديكان رهبر  بررسي تماس خصوصي و دائمي  -12

ي اعلام كرد كه از در جلسه سي و پنجم شورا زماني كه اين بحث دوباره مطرح شد آذري قم
مخبر كميسيون . 2شود  ديدگاه او مسائل رهبري شامل اختيارات وي و طريقه انتخاب و عزل او مي

بررسي مسائل رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نيز ضمن ارائه گزارش اين كميسيون درباره 
 اصول تصويبي كميسيون بررسي مسائل رهبري و مجمع تشخيص مصلحت ضمن ارائه گزارش اين

در مساله رهبري  ":كند كه  كميسيون درباره اصول تصويبي كميسيون براي پيشنهاد به شورا بيان مي
                                                             

   289ص  همان ،.  1
   1371، ص  3ج  همان ،.  2
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تمام آن چه را كه مربوط به رهبر است در  ]و اين[ "مسائل رهبري"تعبير فرمودند  ]امام خميني [
با توجه به  درهر حال... شود و لذا دست شورا و بالتبع دست كميسيون باز است  همه ابعاد شامل مي

شرايط رهبر و  )1: اين برداشت از اختيارات شورا كميسيون اين اصول را در رابطه با سه مطلب 
اختيارات ولايت فقيه و رهبر ) 3خبرگان و حدود اختيارات خبرگان و ) 2كيفيت انتخاب رهبر ، 

اصول هاي بعدي اكثريت اعضاي شورا عمدتاً حول  بحث 1".اين اصول را تقديم شورا كرده
پيشنهادهاي كميسيون اول انجام شد يعني در واقع اكثريت اعضا اين نظريه را پذيرفته بودند كه 

اما برخي از اعضاي . تواند در خصوص همه مسائل مربوط به رهبري تصميم گيري نمايد  شورا مي
بري به شورا نيز نسبت به موضوع ما نحن فيه دقت بيشتري مبذول داشته و برمحدود بودن مسائل ره

از جمله در جلسه هجدهم شورا عباسعلي عميد . كردند  نقايص و اشكالات عيني ده ساله تاكيد مي
  :گويد  زنجاني حين بحث درباره اصول پيشنهادي كميسيون اول مي

اگر عنايت بفرماييد مصوبه كميسيون رهبري و مجمع تشخيص مصلحت داراي دو قسمت  "
است كه در زمينه كيفيت انتخاب رهبر و شرايط رهبر است قسمت اول مربوط به اصولي . است 

ولي  99و  5مكرر و هم چنين اصول  111و 111و  109مكرر و  108و  108و  107مانند اصول 
اگر عنايت بفرماييد بين اين دو قسمت  است ، 110يك قسمت از مصوبه كميسيون مربوط به اصل 
به كيفيت انتخاب رهبر و شرايط رهبر است منهم با كاملاً تفاوت وجود دارد اما اصولي كه مربوط 

هاي رهبري است من مخالفم با  اما قسمت دوم كه مربوط به مسئوليت. كليات كاملاً موافق هستم 
دانم ،  يعني مخالفت دارم و درست نمي. دانم  كلياتش هم مخالفم اصل طرحش را مخالف مي
نه ؟ محوري كه در پيام و فرمان امام تعيين شده  دليلم را عنايت بفرماييد آيا قابل قبول هست يا

مساله رهبري يعني انتخاب رهبر و شرايط رهبري نه . براي بحث عبارت از مساله رهبري است 
اند كه در مورد  اند ، فرموده هاي رهبر دليل اين مساله اين است كه خود امام قرينه گذاشته مسئوليت

. كه مرجعيت لزومي ندارد ، مشكل ايجاد خواهد كرد مساله رهبري و من از اول معتقد بودم 
مرجعيت درباره مسائل مربوط به مسئوليت رهبر مشكل ايجاد كرده ، يا مربوط به انتخاب و مربوط 

است خارج از محورهاي  110به شرايطش ؟ بنابراين اصل قسمت دوم كه عمدتاً مربوط به اصل 

                                                             
  643، ص  2همان ، ج .  1

اصول و ) رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي  (هم چنين در اين جلسه آقاي علي مشكيني 
  :1دارد  بند اين چنين بيان مي 12موضوعات مربوط به رهبري را در 

 اشتراط مرجعيت بالفعل در رهبري  -1

 بودن رهبري  فردي و شورايي -2

 اشتراط همه شروط قانون اساسي براي رهبري   -3

 بررسي وظايف ده گانه رهبري   -4

 تبيين روابط خبرگان با رهبري   -5

 چگونگي پيدايش رهبري در قانون اساسي   -6

  107ها و نقايص اصل  بررسي نارسايي  -7

 تبيين حدود و روش براي رهبري از نظر صلاحيت علمي  -8

 تعيين حدود اجمالي براي عنوان آگاهي به زمان  -9

 بررسي و تعيين تكليف براي موارد قرار گرفتن حكم رهبري در برابرحكم مرجع  -10

 بررسي لزوم وعدم لزوم شور براي رهبري   -11

 . نزديكان رهبر  بررسي تماس خصوصي و دائمي  -12

ي اعلام كرد كه از در جلسه سي و پنجم شورا زماني كه اين بحث دوباره مطرح شد آذري قم
مخبر كميسيون . 2شود  ديدگاه او مسائل رهبري شامل اختيارات وي و طريقه انتخاب و عزل او مي

بررسي مسائل رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نيز ضمن ارائه گزارش اين كميسيون درباره 
 اصول تصويبي كميسيون بررسي مسائل رهبري و مجمع تشخيص مصلحت ضمن ارائه گزارش اين

در مساله رهبري  ":كند كه  كميسيون درباره اصول تصويبي كميسيون براي پيشنهاد به شورا بيان مي
                                                             

   289ص  همان ،.  1
   1371، ص  3ج  همان ،.  2
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لاحيت بررسي در اين زمينه را ندارد مگر يك تعيين شده در فرمان حضرت امام است و شورا ص
 110فرمان ديگري باشد ، پيام يا مساله ديگري باشد هيچ گونه تغييري شورا در مورد اصل 

تواند بدهد و اصل كلياتش هم قابل اشكال است تا چه رسد به جزئياتش كه بنده هم مثل  نمي
اش غير قابل قبول  ا از آنجا كه كليآقايان مخالفي كه صحبت كردند درجزئياتش مخالفت دارم ام

  ....رسد  هست ديگرنوبت به جزئيات نمي

اما شورا صلاحيت بررسي . درست با بعضي از مباني فقهي سازگار نيست  110اصل 
هاي رهبري را ندارد به دليل اين كه در فرمان امام گفته شد  هاي رهبرو تغيير مسئوليت مسئوليت

اب و شرايط به دليل ذكر اين كه من مرجعيت را از اول اعتقاد مساله رهبري يعني كيفيت انتخ
نداشتم و معتقد بودم اين مشكل ايجاد خواهد كرد و اين قرينه است كه منظور از مساله رهبري 

عباسعلي عميد زنجاني در جلسه سي و دوم بار   ".1مسائل مربوط به انتخاب و شرايط رهبري است 
  :گويد  زد و ميور ديگر بر موضع خود اصرار مي

 ]در حاليكه  [.... تصرف در اختيارات رهبر  ]يعني  110ورود شوراي بازنگري در اصل [ "
به آن  [اصل يكصد و ده از محورهاي تعيين شده خارج است براي اينكه در نامه حضرت امام 

  2"..... ]است  [در هر حال اين خارج از محورهاي تعيين شده ...  ]اي نشده است  اشاره

سخنگوي 3.كند  از اظهارات مهدي كروبي نيز چنين بر مي آيد كه وي از نظر اقليت حمايت مي
كميسيون رهبري و مجمع تشخيص مصلحت در جواب ايرادهاي مطرح شده مبني بر عدم 

  : گويد صلاحيت شورا براي اصلاح كليه مسائل مربوط به رهبري مي

اند  فرموده ن وظيفه شورا تعيين فرمودند،در آن چه كه به عنوا) رض( عبارت حضرت امام  "
مساله رهبري و قهراً مساله رهبري برحسب برداشت ما عبارت است از هر چه كه مربوط به رهبر 

اي را  نامه ".كند باشد ، مربوط به خبرگان رهبري باشد و مربوط به اختيارات رهبر باشد تفاوت نمي
لبي در مورد آن چه كه آقايان در شورا بحث كه به آن استناد شد حضرت امام فرمودند من مط

                                                             
  697 -696، صص  2همان ، ج .  1
  1307همان ، ص .  2
  1369، ص  3همان ، ج .  3
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هر چه كه آقايان نظر بدهند همان است فقط در مورد مساله رهبري من يك مطلب . كنند ندارم  مي
اگر حضرت امام مطلب ديگري . دارم و آن اين است كه در رهبر لازم نيست مرجعيت شرط باشد 

رگان در شورايي بودن يا فرد بودن كه به مورد نظر مباركشان بود و در جهات ديگر در شرايط خب
نظر ما از عبارتشان استفاده نمي شود و يا هر جهت ديگري اگر بالخصوص مورد عنايت ايشان بود 

اند من فقط در مساله رهبري اين يك چيز را دارم و آن اين  حضرت امام فرموده. فرمودند  ذكر مي
ت همان طور كه خودتان از عبارت من است كه در رهبر مرجعيت شرط نيست ، اماساير جها

رسيد طبق همان و وقتي كلمه مساله رهبري آن چه را كه  كنيد و با شورا به آن مي استفاده مي
توانيم  مربوط به رهبر است در تمام مراحل شامل است بنابراين جا ندارد كه ما بگوييم كه ما نمي

نهايتاً بايد گفت هر چند   1".بگذاريم اختيارات رهبر را در موردش بحث كنيم و به همه پرسي 
موضوع ما نحن فيه به صورت جدي مورد كنكاش اعضاي شورا قرار نگرفت اما نظريه اكثريت 

تواند در مورد كليه مسائل  اعضاي كميسيون اول وهم چنين شوراي بازنگري اين بود كه شورا مي
اظهار نظر ... .مربوط به رهبري در قانون اساسي اعم از صفات ، وظايف ، مجلس خبرگان و

اصل  2و  1اصلاحات صورت گرفته در مساله رهبري از جمله افزودن بندهاي . كارشناسي كند 
  .براساس همين ديدگاه صورت گرفته است كه از منظر اين پژوهش محل اشكال جدي است  110

هاي  سير مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي درباره سياست: بخش پنجم
  كلي نظام 
از ايرادات وارده به صلاحيت شوراي بازنگري ، مذاكرات اين شورا درباره  صرف نظر

كميسيون رهبري و مجمع تشخيص ( هاي كلي نظام با پيشنهاد كميسيون اول شورا  سياست
هاي كلي نظام عليرغم  براي درك معنا ومفهوم نهاد سياست. آغاز شد 110درباره اصل ) مصلحت 

صل قبل ، بررسي تفضيلي مذاكرات شورا در اين زمينه ضروري اشكالات و ايردات مطروحه در ف
طبق آيين نامه داخلي شورا براي تصويب . تواند چراغ راه ما در فهم اين پديده باشد نمايد و مي مي

در شور اول پيرامون كليات . شد  ها بايد دو مرحله طي مي هر اصلي از اصول پيشنهادي كميسيون
شد و در صورت تصويب كليات بار ديگر كميسيون مربوط  نظر مي هر يك از اصول بحث و تبادل

                                                             
   697، ص  2همان ، ج .  1

لاحيت بررسي در اين زمينه را ندارد مگر يك تعيين شده در فرمان حضرت امام است و شورا ص
 110فرمان ديگري باشد ، پيام يا مساله ديگري باشد هيچ گونه تغييري شورا در مورد اصل 

تواند بدهد و اصل كلياتش هم قابل اشكال است تا چه رسد به جزئياتش كه بنده هم مثل  نمي
اش غير قابل قبول  ا از آنجا كه كليآقايان مخالفي كه صحبت كردند درجزئياتش مخالفت دارم ام

  ....رسد  هست ديگرنوبت به جزئيات نمي

اما شورا صلاحيت بررسي . درست با بعضي از مباني فقهي سازگار نيست  110اصل 
هاي رهبري را ندارد به دليل اين كه در فرمان امام گفته شد  هاي رهبرو تغيير مسئوليت مسئوليت

اب و شرايط به دليل ذكر اين كه من مرجعيت را از اول اعتقاد مساله رهبري يعني كيفيت انتخ
نداشتم و معتقد بودم اين مشكل ايجاد خواهد كرد و اين قرينه است كه منظور از مساله رهبري 

عباسعلي عميد زنجاني در جلسه سي و دوم بار   ".1مسائل مربوط به انتخاب و شرايط رهبري است 
  :گويد  زد و ميور ديگر بر موضع خود اصرار مي

 ]در حاليكه  [.... تصرف در اختيارات رهبر  ]يعني  110ورود شوراي بازنگري در اصل [ "
به آن  [اصل يكصد و ده از محورهاي تعيين شده خارج است براي اينكه در نامه حضرت امام 

  2"..... ]است  [در هر حال اين خارج از محورهاي تعيين شده ...  ]اي نشده است  اشاره

سخنگوي 3.كند  از اظهارات مهدي كروبي نيز چنين بر مي آيد كه وي از نظر اقليت حمايت مي
كميسيون رهبري و مجمع تشخيص مصلحت در جواب ايرادهاي مطرح شده مبني بر عدم 

  : گويد صلاحيت شورا براي اصلاح كليه مسائل مربوط به رهبري مي

اند  فرموده ن وظيفه شورا تعيين فرمودند،در آن چه كه به عنوا) رض( عبارت حضرت امام  "
مساله رهبري و قهراً مساله رهبري برحسب برداشت ما عبارت است از هر چه كه مربوط به رهبر 

اي را  نامه ".كند باشد ، مربوط به خبرگان رهبري باشد و مربوط به اختيارات رهبر باشد تفاوت نمي
لبي در مورد آن چه كه آقايان در شورا بحث كه به آن استناد شد حضرت امام فرمودند من مط

                                                             
  697 -696، صص  2همان ، ج .  1
  1307همان ، ص .  2
  1369، ص  3همان ، ج .  3
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. موظف بود با توجه به مذاكرات شور اول ، اصول پيشنهادي را اصلاح و در شور دوم مطرح نمايد 
شد و كليه پيشنهادهاي اعضا براي حذف و يا  در شور دوم بر روي جزئيات اصول مذاكره مي

هم چنين در اين فصل مذاكرات .گرفت  بررسي قرار مي جايگزيني در اجزاء اصول مورد بحث و
لازم به . نظر است  سطح ) جلسات پنجم تا هشتم (اعضاي شورا هنگام بحث پيرامون مسائل كلي 

ها و نظريات اعضاي  ذكر است كه در بررسي و نقد مذاكرات شورا بايد بيش از هر چيز به استدلال
ت توجه كرد تا سخنان ساير اعضا، چرا كه كميسيون تخصصي رهبري و مجمع تشخيص مصلح

ابتدائاً پيشنهاد اعضاي اين كميسيون بوده است فلذا بايد دقت نمود كه  110اصل  2و1ابداع بندهاي 
. اند  هاي كلي نظام داشته اعضاي اين كميسيون دقيقاً چه معنا و مقصودي از طرح موضوع سياست

را به اين جهت داراي اهميت بيشتري است كه اسامي بنابراين اظهار نظرهاي اين دسته از اعضا شو
  .آنها را سابقاً ذكر كرديم 

  مذاكرات شورا هنگام بحث درباره مسائل كلي : بنداول
در اين جلسات . پيرامون مسائل كلي بحث شد ) جلسه  4( شوراي بازنگري  8تا  5درجلسات  

در تمامي اين جلسات . ظهار نظر نمايد هر نماينده حق داشت درباره هر مساله اي كه مدنظر دارد ا
هاي كلي نظام و مرجع وضع ونظارت بر  هيچ گاه يك بحث جدي و مشخص پيرامون سياست

سياستگذاري كلي  "نوري بودكه اولين بار به موضوع كيستي ... شايد تنها عبدا. ها مطرح نشد  آن
اي كوتاه و گذرا  اشاره "ر كلي و هدايت كلي امور كشو ترسيم كننده خط مشي"و  "امور كشور 

  :كند  داشت وي در جلسه ششم شورا اين گونه بيان مي

دانيم ، قوه مجريه است مجلس است ؟ رهبر  الان سياستگذار كلي امور كشورمان كيست؟ نمي "
كند ؟ استراتژي دفاعي كشور  ها استراتژي عمومي كشور را كي تعيين مي است ؟ به تعبير امروزي

هاي مشخص رهبري  هايي است كه به اعتقاد من از مقوله ها يك مقوله كند ؟ اين را كي تعيين مي
است كه رهبري بايد خط مشي كلي و هدايت كلي امور را در سه قوه ترسيم كند و اين سه قوه 
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اند ، مجريان امورنند كه توي همين مقوله مبحث دخالت رهبر در مسائل از طريق  هستند كه مجري
  1".تواند بيايد يا از طريق مجمع تشخيص مصلحت قابل بحث است و ميمستقيم خود رهبر 

نوري به موضوع فوق مورد توجه و اشاره ساير اعضا و نظرات موافق يا مخالف آنها .. اشاره عبدا
قرار نگرفت البته در همين جلسه ميرحسين موسوي اشاره كوتاهي به مقوله سياستگذاري خارجي 

 5، 4ش اين است كه الآن وزير خارجه ما در رابطه با سياستگذاري به حقيقت ":گويد  كند و مي مي
اين باعث ضعف . دهد  مرجع را نگيرد اصلاً كاري انجام نمي 5كند و تا تاييد اين  مرجع رجوع مي

نوري و يا ... البته سخنان مير حسين موسوي هيچ ارتباط خاصي با سخنان عبدا 2".نظام است 
سياست خارجي در قانون اساسي و تمركز در مديريت   د و بيشتر دغدغهموضوع مورد نظر ما ندار
به هر صورت به غير از اين سخنان در جلساتي از شورا كه درباره مسائل .قوه مجريه را مدنظر دارد 

شود به  هاي كلي يا سياستگذاري نمي ي ديگري به موضوع سياست هيچ اشاره كلي بحث شد ،
يون تخصصي رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نيز هيچ اظهار عبارت ديگر حتي اعضاي كميس

هاي رهبري براي رفع نقايص حقوق  هاي كلي نظام به عنوان يكي از صلاحيت نظري درباره سياست
نوري اهميت چنداني ندارد چرا كه با توجه به ... اند از همين رو اظهارات عبدا اساسي ايران نداشته

. نداشته است  110اصل  2و 1يچ نقشي در ابداع بندهاي وي ه عدم عضويت در كميسيون اول ،
جالب اين كه در مذاكرات اعضاء شورا در شور اول وي هيچ اظهار نظري در مخالفت يا موافقت 

اشاره كوتاه ايشان به موضوع كيستي سياستگذاري كلي امور . با اين موضوع ابراز نكرده است 
هاي بلند مدت نظام است كه در  ها و برنامه بر سياست كشور با توجه به سخنان قبل و بعد وي ناظر

عدم بحث اعضاي شورا . همان زمان جايگاهش در قانون اساسي و قوانين عادي مشخص بود 
جلسه بحث پيرامون مسائل كلي ادعاي فصل قبلي ما  4هاي كلي نظام طي  درباره موضوع سياست

تأييد  ورتي براي طرح آن وجود نداشته ،اي نبوده و ضر را كه موضوع مزبور داراي پيش زمينه
  . كند  مي

 

                                                             
   229-228صص  ، 1ج  همان ،.  1
  271همان ، ص .  2

. موظف بود با توجه به مذاكرات شور اول ، اصول پيشنهادي را اصلاح و در شور دوم مطرح نمايد 
شد و كليه پيشنهادهاي اعضا براي حذف و يا  در شور دوم بر روي جزئيات اصول مذاكره مي

هم چنين در اين فصل مذاكرات .گرفت  بررسي قرار مي جايگزيني در اجزاء اصول مورد بحث و
لازم به . نظر است  سطح ) جلسات پنجم تا هشتم (اعضاي شورا هنگام بحث پيرامون مسائل كلي 

ها و نظريات اعضاي  ذكر است كه در بررسي و نقد مذاكرات شورا بايد بيش از هر چيز به استدلال
ت توجه كرد تا سخنان ساير اعضا، چرا كه كميسيون تخصصي رهبري و مجمع تشخيص مصلح

ابتدائاً پيشنهاد اعضاي اين كميسيون بوده است فلذا بايد دقت نمود كه  110اصل  2و1ابداع بندهاي 
. اند  هاي كلي نظام داشته اعضاي اين كميسيون دقيقاً چه معنا و مقصودي از طرح موضوع سياست

را به اين جهت داراي اهميت بيشتري است كه اسامي بنابراين اظهار نظرهاي اين دسته از اعضا شو
  .آنها را سابقاً ذكر كرديم 

  مذاكرات شورا هنگام بحث درباره مسائل كلي : بنداول
در اين جلسات . پيرامون مسائل كلي بحث شد ) جلسه  4( شوراي بازنگري  8تا  5درجلسات  

در تمامي اين جلسات . ظهار نظر نمايد هر نماينده حق داشت درباره هر مساله اي كه مدنظر دارد ا
هاي كلي نظام و مرجع وضع ونظارت بر  هيچ گاه يك بحث جدي و مشخص پيرامون سياست

سياستگذاري كلي  "نوري بودكه اولين بار به موضوع كيستي ... شايد تنها عبدا. ها مطرح نشد  آن
اي كوتاه و گذرا  اشاره "ر كلي و هدايت كلي امور كشو ترسيم كننده خط مشي"و  "امور كشور 

  :كند  داشت وي در جلسه ششم شورا اين گونه بيان مي

دانيم ، قوه مجريه است مجلس است ؟ رهبر  الان سياستگذار كلي امور كشورمان كيست؟ نمي "
كند ؟ استراتژي دفاعي كشور  ها استراتژي عمومي كشور را كي تعيين مي است ؟ به تعبير امروزي

هاي مشخص رهبري  هايي است كه به اعتقاد من از مقوله ها يك مقوله كند ؟ اين را كي تعيين مي
است كه رهبري بايد خط مشي كلي و هدايت كلي امور را در سه قوه ترسيم كند و اين سه قوه 
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  مذاكرات شورا در شور اول : بند دوم
كميسيون رهبري و مجمع تشخيص  (مخبر كميسيون اول  درجلسه هفده شورا محمد مومن ، 

پيشنهادي كميسيون را اين گونه  110در گزارش خود پيرامون رهبري و خبرگان ، اصل ) مصلحت 
  :كند  مطرح مي

  :110اصل  "

  :وظايف و اختيارات رهبري 

  تعيين اهداف و خط مشي كلي و سياستگذاري كشور با مشورت مجمع تشخيص مصلحت  -1

 هاي كلي نظام  نظارت بر حسن اجراي سياست -2

هايي كه لازم بدانند و تعيين اختيارات آنها پس از مشورت با  تعيين نماينده در نهادها و ارگان -3
 .ام مجمع تشخيص مصلحت نظ

منحل نمودن مجلس شوراي اسلامي پس از موافقت اكثريت مجمع تشخيص مصلحت در  -4
صورتي كه اين مجمع رجوع به همه پرسي را لازم بداند ، رهبر پس از انجام همه پرسي ، مجلس را 

 .... كند منحل مي

 عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف -9
وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت سياسي او يا راي مجمع 

محمد مومن در دفاع از برخي موارد مطرح شده در  1"... تشخيص مصلحت به عدم صلاحيت او 
  :كه به بحث ما مربوط است چنين مي گويد 110اصل 

. و سياستگذاري كشور است  از مواردي كه اضافه شده اول تعيين اهداف و خط مشي كلي"
خواهد تصميم  هاي كلي كشور درتمام ابعاد بايد مشخص شود تا اين كه اگر قوه مجريه مي سياست

خواهد قانون گذاري كند از آن  هاي كلي انحراف نباشد ، مجلس مي گيري كند از اين سياست
هاي كلي كشور را  هاي كلي انحراف نباشد آن كسي كه صلاحيت اين را دارد كه سياست سياست

                                                             
 643-642صص  ، 2همان ، ج .  1
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براي اين كه او است كه شناخت از اسلام كما هو حقه دارد و . تعيين كند مقام ولايت فقيه است 
هاي كلي را بر اساس اصول اسلامي او  تواند سياست بنابراين مي.بينش و آگاهي صحيح هم دارد 

ين حق براي رهبر كس ديگري شايستگي را كه رهبر دارد ندارد ، در عين حال كه ا. تعيين كند 
تشخيص داده شد براي محكم كاري با مشورت مجمع تشخيص مصلحت كه حالا افراد مجمع 

توانند براي اسلام و كشور اسلامي مصلحت انديشي  تشخيص مصلحت قهراً افرادي هستند كه مي
 وقتي.... كند  كند و اشخاص را خود شورا تعيين مي بكنند كه حالا تعدادش را خودش تعيين مي

كه اين خط مشي كلي و سياست گذاري از طرف رهبر تعيين شد نظات بر حسن اجرا ، ممكن 
فلذا حق اين را دارد و . است رهبر سياستگذاري بكند اما به اين سياست در مقابل عمل توجه نشود 

بايست هم يك نظارتي بر كليات داشته باشد كه از آن خط مشي كلي نه جزئيات تصميم گيري  مي
ي قانون گذاري  قوه تگذاري واهداف كلي كه تعيين شده در قوه مجريه ، قوه قضائيه ،، سياس

تواند اقدامات لازم را انجام بدهد و به دنبال همين جهت  انحراف شده يا نشده ؟ قهراً اگر بود مي
بدون توجه مجلس از ) البته اين زمان نبوده  (كه نظارت دارد اگر تشخيص داد كه در يك زماني 

كند ولي اگر ديد كه در حدي مجلس  مي سياست كلي خارج شد قهراً ارشادي راكه بايد بكند ، آن
شود در بند چهارم حق  كند به ارشادات ورهنمودهايي كه مي تواند و اعتنا نمي اعتنا است كه نمي بي

هاي اصيل اسلامي كه برايش  منحل نمودن مجلس را به رهبر داديم كه اگر ديد از آن سياست
منتهي براي اين كه باز محكم . رود حق دارد منحل بكند  عيين شده و خط مشي مشخص كنار ميت

ايم ، و  كار بيشتري بشود اينجا علاوه بر مشورت ، موافقت مجمع تشخيص مصلحت را لازم دانسته
حتي براي محكم كاري بيشتر گفتيم اگر مجمع تشخيص مصلحت نظرش اين است كه ابتدائاً اقدام 

حلال بكند ، بسيار خوب اگر رهبر را مخير گذاشت ، رهبر اختيار دارد و اگر تعيين كرد كه به ان
حتماً بايد به همه پرسي رجوع كند اول رهبر بايد همه پرسي را انجام بدهد و بعد اقدام به انحلال 

مك به هايي كه لازم بداند براي يك مقدار كمك بيشتر و ك ديگر اين كه در نهادها و ارگان.بكند 
  ...مسئولين نهادها كه غير از مساله نظارت باشد و هم مساله نظارت 

 ]ولي فقيه  [اين بود كه اگر ... هاي كنترلي  يكي از اهرم... عزل رئيس جمهور ... در مورد
بايست از آن خط مشي كلي اسلامي كه تعيين شده در مقام اجراء  اي كه مي تشخيص داد از وظيفه

  مذاكرات شورا در شور اول : بند دوم
كميسيون رهبري و مجمع تشخيص  (مخبر كميسيون اول  درجلسه هفده شورا محمد مومن ، 

پيشنهادي كميسيون را اين گونه  110در گزارش خود پيرامون رهبري و خبرگان ، اصل ) مصلحت 
  :كند  مطرح مي

  :110اصل  "

  :وظايف و اختيارات رهبري 

  تعيين اهداف و خط مشي كلي و سياستگذاري كشور با مشورت مجمع تشخيص مصلحت  -1

 هاي كلي نظام  نظارت بر حسن اجراي سياست -2

هايي كه لازم بدانند و تعيين اختيارات آنها پس از مشورت با  تعيين نماينده در نهادها و ارگان -3
 .ام مجمع تشخيص مصلحت نظ

منحل نمودن مجلس شوراي اسلامي پس از موافقت اكثريت مجمع تشخيص مصلحت در  -4
صورتي كه اين مجمع رجوع به همه پرسي را لازم بداند ، رهبر پس از انجام همه پرسي ، مجلس را 

 .... كند منحل مي

 عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف -9
وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت سياسي او يا راي مجمع 

محمد مومن در دفاع از برخي موارد مطرح شده در  1"... تشخيص مصلحت به عدم صلاحيت او 
  :كه به بحث ما مربوط است چنين مي گويد 110اصل 

. و سياستگذاري كشور است  از مواردي كه اضافه شده اول تعيين اهداف و خط مشي كلي"
خواهد تصميم  هاي كلي كشور درتمام ابعاد بايد مشخص شود تا اين كه اگر قوه مجريه مي سياست

خواهد قانون گذاري كند از آن  هاي كلي انحراف نباشد ، مجلس مي گيري كند از اين سياست
هاي كلي كشور را  هاي كلي انحراف نباشد آن كسي كه صلاحيت اين را دارد كه سياست سياست

                                                             
 643-642صص  ، 2همان ، ج .  1



13
98

ار 
 به

م-
 نه

اره
شم

م- 
سو

ره 
دو

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

284

ئي انحراف پيدا بشود براي رئيس جمهور ، اين جا كميسيون باز در ذيل بند نهم هاي اجرا و برنامه
گفت كه اگر با مجمع تشخيص مصلحت مشورت كرد و مجمع تشخيص مصلحت هم نظر رهبري 

  " 1.اين جا بتوان كنار بگذارد .... را تاييد كرد 

اول يعني در تحليل سخنان محمد مومن بايد در نظر داشت كه وي سخنگوي كميسيون 
كميسيون رهبري و مجمع تشخيص مصلحت بود و ابتدائاً اعضاي اين كميسيون بودند كه بنا به 

دانستند تا درباره كليه مسائل مربوط به رهبري  تفسير خاصي كه قبلاً ذكر كرديم خود را صالح مي
ا به سخنان بن. را مطرح كردند  110بحث كنند و هم اينان پيشنهاد اضافه شدن بندهاي جديد اصل 

كه صراحتاً در بند "هاي كلي نظام  سياست"در انديشه اعضاي اين كميسيون  مخير كميسيون اول ،
بود كه در بند "اهداف ، خط مشي كلي و سياستگذاري كشور  "دوم به آن اشاره شده بود همان 

جريه و قانون هاي قوه م از ديدگاه اين كميسيون تصميم. پيشنهادي بيان كرده بودند  110اول اصل 
هاي كلي انحراف داشته باشد نكته مهمي كه از اظهارات  گذاري در مجلس نبايد از اين سياست

هاي كلي  شود اين است كه تعيين سياست مخبر كميسيون رهبري و مجمع تشخيص استفاده مي
هاي مقام ولايت فقيه  توسط مقام رهبري يك حكم صريح اسلامي نيست بلكه ناشي از صلاحيت

بينش و "و  "شناخت از اسلام كما هو حقه  "دو مولفه اين مقام يعني  اداره امور كشور است ، در
ها را  اين سياست "براساس اصول اسلامي  "شود كه آن مقام اجازه يابد  باعث مي "آگاهي صحيح 

ترين فرد در سيستم حقوقي جمهوري اسلامي براي تعيين  تعيين كند ، به عبارت ديگر شايسته
  .هاي كلي با توجه به جايگاه و صفات رهبري ،اين مقام تلقي شده است  استسي

در هر  ": گويد گذارد و مي مي  اي از اعضاي كميسيون اول بر اين مطلب صحه سيد هادي خامنه
ها را به  گذاري  ها و سياست زمان و مقطعي از مقاطع تنها مقامي كه حق دارد خط مشي ، استراتژي

نفس ] در واقع... [رهبر است و ... مورد برنامه ريزي و مداقه و دخالت قرار بدهد نحوي از انحاء 
از سوي ديگر نظر كميسيون اول بر اين است كه اين  2 ".كند  معناي رهبري هم اين را ايجاب مي

ها درمقام  به اين سياست "ها اصولاً بايد توسط قواي سه گانه مورد توجه قرار گيرد؛ اما اگر  سياست
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تكليف چيست ؟ به عبارت ديگر چه ضمانت اجرايي براي تمكين قواي سه  "مل توجه نشود ع
مزبور اعضاي كميسيون اول را به اين نتيجه   ها وجود دارد ؟ دغدغه گانه نسبت به انجام اين سياست

بايست هم يك نظارتي بر كليات داشته باشد كه از آن خط  حق دارد و مي "رساند كه كه رهبر 
لي و نه جزئيات تصميم گيري ، سياستگذاري و اهداف كلي كه تعيين شده در قوه مجريه ، مشي ك

تواند اقدامات لازم را  قوه قضائيه ، قوه قانون گذاري انحراف شده يا نشده ؟ كه قهراً اگر بود مي
 ترين نقطه قوت پيشنهاد اوليه كميسيون درباره اهداف ، خط شايد بتوان گفت مهم "انجام بدهد 

مشي كلي و سياستگذاري كشور كه در بند دوم تحت عنوان سياست هاي كلي نظام نام برده شده 
ها در قواي سه گانه  اجراي عيني اين سياست. ها بود  بود ، نظم حاكم بر ضمانت اجراي اين سياست

 شد به اين نحو كه رهبر در انجام ها تضمين مي از طريق نظارت رهبري برحسن اجراي اين سياست
در واقع بندهاي ديگري از اصل . نظارت خود از ابزارهاي كافي ، عيني و كارآمد برخوردار بود 

اصل  2و1و در راستاي ضمانت اجراي بندهاي  2در راستاي تبيين اقدامات و ابزارهاي بند  110
دهد كه اگر رهبر براساس صلاحيت  بوده است چنان كه مخبر اين كميسيون توضيح مي 110

تشخيص داد كه در يك زماني مجلس از آن سياست كلي خارج شده  110اصل  2بند  مندرج در
 4اعتنا بود ، براساس صلاحيت بند  كند و اگر مجلس باز هم بي "ارشاد  "ابتدائاً بايد مجلس را 

هاي اصيل اسلامي  كه اگر ديد از آن سياست "رهبر حق منحل نمودن مجلس را دارد  110اصل 
ضمانت اجرايي  ".رود حق دارد منحل كند  مشخص كنار مي  ده و خط مشيكه برايش تعيين ش

بايست از آن خط  اي كه مي تشخيص داد از وظيفه "تمكين قوه مجريه نيز اين بود كه اگر ولي فقيه 
هاي اجراي انحراف پيدا بشود براي رئيس  مشي كلي اسلامي كه تعيين شده در مقام اجراء و برنامه

ميسيون باز در ذيل بند نهم گفت كه اگر تشخيص مصلحت مشورت كرد و جمهور ، اين جا ك
كنار  ]رئيس جمهور را  [اين جا بتواند ... مجمع تشخيص مصلحت هم نظر رهبري را تأييد كرد 

پيشنهادي مبني بر تعيين نماينده توسط  110اصل  3از منظر كميسيون اول پيش بيني بند  ".بگذارد 
مندرج در  "هم مساله نظارت  "هايي كه لازم بداند و تعيين اختيارات آنها رهبر در نهادها و ارگان

در بيانات مخبر كميسيون اول در مورد . دهد  را پوشش مي "غير از مساله نظارت  "و هم  2بند 
هاي كلي صحبتي به ميان نمي آيد به اين دليل كه  ضمانت اجراي تمكين قوه قضائيه از سياست

شد اما به هر جهت قابل پيش بيني بود  ي قضائيه به اين كميسيون مربوط نمي بحث مديريت در قوه
كه عزل و نصب رئيس قوه قضائيه براي تمركز در مديريت اين قوه به رهبري واگذار شود كه 

ئي انحراف پيدا بشود براي رئيس جمهور ، اين جا كميسيون باز در ذيل بند نهم هاي اجرا و برنامه
گفت كه اگر با مجمع تشخيص مصلحت مشورت كرد و مجمع تشخيص مصلحت هم نظر رهبري 

  " 1.اين جا بتوان كنار بگذارد .... را تاييد كرد 

اول يعني در تحليل سخنان محمد مومن بايد در نظر داشت كه وي سخنگوي كميسيون 
كميسيون رهبري و مجمع تشخيص مصلحت بود و ابتدائاً اعضاي اين كميسيون بودند كه بنا به 

دانستند تا درباره كليه مسائل مربوط به رهبري  تفسير خاصي كه قبلاً ذكر كرديم خود را صالح مي
ا به سخنان بن. را مطرح كردند  110بحث كنند و هم اينان پيشنهاد اضافه شدن بندهاي جديد اصل 

كه صراحتاً در بند "هاي كلي نظام  سياست"در انديشه اعضاي اين كميسيون  مخير كميسيون اول ،
بود كه در بند "اهداف ، خط مشي كلي و سياستگذاري كشور  "دوم به آن اشاره شده بود همان 

جريه و قانون هاي قوه م از ديدگاه اين كميسيون تصميم. پيشنهادي بيان كرده بودند  110اول اصل 
هاي كلي انحراف داشته باشد نكته مهمي كه از اظهارات  گذاري در مجلس نبايد از اين سياست

هاي كلي  شود اين است كه تعيين سياست مخبر كميسيون رهبري و مجمع تشخيص استفاده مي
هاي مقام ولايت فقيه  توسط مقام رهبري يك حكم صريح اسلامي نيست بلكه ناشي از صلاحيت

بينش و "و  "شناخت از اسلام كما هو حقه  "دو مولفه اين مقام يعني  اداره امور كشور است ، در
ها را  اين سياست "براساس اصول اسلامي  "شود كه آن مقام اجازه يابد  باعث مي "آگاهي صحيح 

ترين فرد در سيستم حقوقي جمهوري اسلامي براي تعيين  تعيين كند ، به عبارت ديگر شايسته
  .هاي كلي با توجه به جايگاه و صفات رهبري ،اين مقام تلقي شده است  استسي

در هر  ": گويد گذارد و مي مي  اي از اعضاي كميسيون اول بر اين مطلب صحه سيد هادي خامنه
ها را به  گذاري  ها و سياست زمان و مقطعي از مقاطع تنها مقامي كه حق دارد خط مشي ، استراتژي

نفس ] در واقع... [رهبر است و ... مورد برنامه ريزي و مداقه و دخالت قرار بدهد نحوي از انحاء 
از سوي ديگر نظر كميسيون اول بر اين است كه اين  2 ".كند  معناي رهبري هم اين را ايجاب مي

ها درمقام  به اين سياست "ها اصولاً بايد توسط قواي سه گانه مورد توجه قرار گيرد؛ اما اگر  سياست
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توان از سخنان اوليه مخبر كميسيون اول اين گونه برداشت  در مجموع مي.  نهايتاً هم اين گونه شد 
اقدامي خلق الساعه  هاي كلي نظام به درون سيستم قانوني ايران ، رود نهاد سياستكرد كه هر چند و

ها بود اما به هر حال از يك نظم خاص در  و داراي ابهاماتي در مبنا، مفهوم و ماهيت اين سياست
هاي مزبور  ضمانت اجرا برخوردار بود كه ازنظر اعضاي كميسيون باعث اجراي موثر سياست

پيشنهادي كميسيون اول و شورا اول  110به هر صورت پس ازارائه اصل . شد  يدرسطح سه قوه م
عده . هاي كلي نظام ابراز شد  دو موضع جدي از سوي اعضاي شورا نسبت به موضوع سياست

حسين هاشميان در جلسه . مخالفت كردند  110اصل  2و 1هاي  اندكي به طور كلي با طرح بند
  :گويد  ين نهاد جديد مخالفت كرده و ميهجدهم شورا شديداً با ايجاد ا

بعد راجع به تعيين اهداف و خط مشي كه بنده شديداً با اين مخالفم براي اين كه همه اين قواي "
دستگاه اجرايي . شود  مجلس منبعث از رهبر از راه خودش تشكيل مي! شما منبعث از رهبر هستند 
شود همه اينها سياست  ه خودش تشكيل ميشود ، دستگاه قضايي از را از راه خودش تشكيل مي

اي  اگر در سياستگذاري شان جايي خدشه. گذار هستند ، سياستگذاراني كه از طرف رهبر هستند 
بود رهبر اعلام خطر بكند ، جلوگيري بكند والا از اول شما بياييد براي رهبر آن همه دفتر و دستك 

اجع به مسائل قضائي ، سياست خارجي ، درست كنيد كه بنشيند راجع به مسائل اقتصادي ، ر
قوايي  ها ، همين دستگاه. به نظر من اين اصلا جا ندارد ! سياست داخلي بنا كند سياستگذاري كردن 
و با اين كه من با تعيين . هايي كه وجود دارد كافي است  كه منبعث از طرف او هستند با اين كنترل

گوييد هر كجا  كنم ، شما مي ته خود آقايان عرض مينماينده در جاهايي مخالفم ولي براساس نوش
گوييد كه نظارت هم بكند يا بگوييد  از آن طرف مي. كه رهبر خواست نماينده بفرستد ، بفرستد 

نظارت بكند كه نظارت يك چيز مستقلي باشد يا يك ارگاني براي رهبر درست بشود كه برود 
. ها بفرستد اينها اين كار را بكنند  در جاها و ارگانتواند  هايي كه مي نظارت بكند يا اين نماينده

ايد به نظر ما هيچ كدام لازم نيست براي اين كه باز عرض كردم خود تشكيل  شما هر دو را نوشته
ها و نهادها ، شرايط و ضوابطي دارد كه اينها روند اصولي خودشان را عمل بكنند و رهبر  اين ارگان

  1".ست خطا بكنند يا خطا كردند جلو آنها را بگيرد در جايي كه ديد اينها ممكن ا

  : كند  در همين راستا حسين موسوي نكات قابل تاملي بيان مي
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ها توسط  گيرد ؟ سياستگذاري در وزارتخانه خوب سياستگذاري چه جوري صورت مي "
راه  شود يك آيد ، البته در بالا يك خط مشي داده مي نيروهايي كه متخصص هستند مي آيد و مي

ايم به مجمع  شود ، ما اينجا مشورت را از جاي طبيعي خودش بر گردانده شود يا نمي حلي قبول مي
هاي  دور زدن دستگاه.كنم وظايفش يك چيز ديگر است  تشخيص مصلحت كه من فكر مي

كارشناسي كشور كه كارشناسان اصولاً سياستگذاري است و توي قوانين و مقررات هست و توي 
شان هست اين اشتباه است و از طرف ديگر به خود رهبر به اين وسعت  روزمره و سالانه هاي فعاليت

هاي اجرايي است و آن اصطلاحي  اي را دادن يك نوع سلب كردن اين وظيفه از دستگاه ما وظيفه
كنم مناسب باشد  من فكر مي "سياست كلي  "كه جناب آقاي هاشمي اينجا به كار بردند

يقيناً دستگاه اجرايي . و رفتن توي اين جزئيات يقيناً مشكل ايجاد خواهد كرد ) هاي كلي  سياست (
سخنان اخير سيد حسين 1 ".اختيار خواهد كرد و در حقيقت به كشور ضرر خواهد رساند  ما را بي

موسوي مسبوق به اظهارات هاشمي رفسنجاني بود ، در واقع عده ديگري ازاعضاي شورا ضمن 
خواستار انجام اصلاحاتي در اين باره بودند از جمله  110اصل  2و1ندهاي پذيرش كلي و اصولي ب

هاشمي رفسنجاني معتقد بود كه به جاي اصطلاح سياست گذاري ، خط مشي و اهداف در بند اول 
  :گويد  استفاده كرده وي مي "هاي كلي  سياست"بايد از اصطلاح 

ذاري را گفتيد ، با اين اطلاق درست گ گوييد سياست در آنجائي كه اختيارات رهبري را مي "
اگر گفتيم كل سياستگذاري به طور كلي در مورد رهبر است ديگر دولت و مجلس و اينها . نيست 

هاي  هاي كلي خوب است سياست توانند بكنند يا نخواهيم به اين عمل بكنيم سياست هيچ كار نمي
ا هر چيزي كه بخواهيم بگذاريم ، كند بعد ديگر م كلي نظام را رهبر در يك چارچوب تعيين مي

هر قانوني بخواهيم بگذاريم به يك معنا يك سياستگذاري است هر بودجه ما يك سياستگذاري 
دانند سياست گذاري يك چيزي است كه كار روزانه دولت هم سياستگذاري  است آقايان كه مي

هاي ديگر به كلي  بخشهاي كلي كه دست و پاي مسئولان ديگر را در  است لذا ما بگوييم سياست
اين طيف اخير از اعضاي شورا 2 "نبندد سياست كلي هم چيزي است كه كافي است براي رهبري

                                                             
  691ص  همان ،.  1
   679همان ، ص .  2

توان از سخنان اوليه مخبر كميسيون اول اين گونه برداشت  در مجموع مي.  نهايتاً هم اين گونه شد 
اقدامي خلق الساعه  هاي كلي نظام به درون سيستم قانوني ايران ، رود نهاد سياستكرد كه هر چند و

ها بود اما به هر حال از يك نظم خاص در  و داراي ابهاماتي در مبنا، مفهوم و ماهيت اين سياست
هاي مزبور  ضمانت اجرا برخوردار بود كه ازنظر اعضاي كميسيون باعث اجراي موثر سياست

پيشنهادي كميسيون اول و شورا اول  110به هر صورت پس ازارائه اصل . شد  يدرسطح سه قوه م
عده . هاي كلي نظام ابراز شد  دو موضع جدي از سوي اعضاي شورا نسبت به موضوع سياست

حسين هاشميان در جلسه . مخالفت كردند  110اصل  2و 1هاي  اندكي به طور كلي با طرح بند
  :گويد  ين نهاد جديد مخالفت كرده و ميهجدهم شورا شديداً با ايجاد ا

بعد راجع به تعيين اهداف و خط مشي كه بنده شديداً با اين مخالفم براي اين كه همه اين قواي "
دستگاه اجرايي . شود  مجلس منبعث از رهبر از راه خودش تشكيل مي! شما منبعث از رهبر هستند 
شود همه اينها سياست  ه خودش تشكيل ميشود ، دستگاه قضايي از را از راه خودش تشكيل مي

اي  اگر در سياستگذاري شان جايي خدشه. گذار هستند ، سياستگذاراني كه از طرف رهبر هستند 
بود رهبر اعلام خطر بكند ، جلوگيري بكند والا از اول شما بياييد براي رهبر آن همه دفتر و دستك 

اجع به مسائل قضائي ، سياست خارجي ، درست كنيد كه بنشيند راجع به مسائل اقتصادي ، ر
قوايي  ها ، همين دستگاه. به نظر من اين اصلا جا ندارد ! سياست داخلي بنا كند سياستگذاري كردن 
و با اين كه من با تعيين . هايي كه وجود دارد كافي است  كه منبعث از طرف او هستند با اين كنترل

گوييد هر كجا  كنم ، شما مي ته خود آقايان عرض مينماينده در جاهايي مخالفم ولي براساس نوش
گوييد كه نظارت هم بكند يا بگوييد  از آن طرف مي. كه رهبر خواست نماينده بفرستد ، بفرستد 

نظارت بكند كه نظارت يك چيز مستقلي باشد يا يك ارگاني براي رهبر درست بشود كه برود 
. ها بفرستد اينها اين كار را بكنند  در جاها و ارگانتواند  هايي كه مي نظارت بكند يا اين نماينده

ايد به نظر ما هيچ كدام لازم نيست براي اين كه باز عرض كردم خود تشكيل  شما هر دو را نوشته
ها و نهادها ، شرايط و ضوابطي دارد كه اينها روند اصولي خودشان را عمل بكنند و رهبر  اين ارگان

  1".ست خطا بكنند يا خطا كردند جلو آنها را بگيرد در جايي كه ديد اينها ممكن ا

  : كند  در همين راستا حسين موسوي نكات قابل تاملي بيان مي
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پيشنهادي را  110كه با كليات مساله موافق بودند مانند اعضاي كميسيون اول ساير بندهاي اصل 
ر آن بندهاي بعد د ":گويد  نجفقلي حبيبي مي. دانستند  مي 110اصل  2ضمانت اجرايي براي بند 

اگر همان جا قيد بشود كه اين نمايندگان به منظور نظارت بر ... اند  كه تعيين نمايندگان را گفته
ها هيچ حق دخالتي در مديريت را نداشته باشند و  هاي كلي نظام كه يعني اين حسن اجراي سياست

 ".اله به وجود بياورندحتي يك كانوني نشوند كه آنجا افراد آن دستگاه دورش جمع بشوند و مس

گاهي پيش مي ... نكته ديگر درباره انحلال مجلس ":گويد  محمد يزدي هم در همين راستا مي1
هايي به وجود مي آيد كه احياناً رهبري كه ترسيم خطوط كلي  آيد ، واقعاً شرايطي كه بن بست

جلس را در آن شرايط نظام دستش است ناچار بشود و راه را منحصر به اين ببيند كه بايد اين م
و  "هاي كلي نظام  نظارت بر سياست "هم چنين زماني كه پيشنهادهايي براي حذف 2".منحل بكند 

، مخبر كميسيون اول در پاسخ اشاره 3مطرح شد  "ها  تعيين نماينده از سوي رهبر در ارگان "يا 
است و غير از  110اصل  2بند ها اولاً راه اعمال  كند كه تعيين نماينده از سوي رهبري در ارگان مي

مخبر كميسيون اول درباره انتقاداتي كه نسبت به جزئي شدن 4. هاي ديگري هم دارد  آن كارآيي
  :گويد  مي هاي مزبور و ضعيف شدن نقش نهادهاي سياستگذاري مطرح شد ، سياست

ور به دست چند نفر از برادران راجع به مساله سياستگذاري فرمودند كه اگر سياستگذاري كش "
اش اين است كه دولت از كار بيفتد و يا بعضي تعبيرات اين بود كه مسئولين  رهبر سپرده شود لازمه

اين روشن . تواند كنترل كند بنابراين لازم نيست ذكر بشود  خودشان سياستگذارند و رهبري مي
ه مسئولين هاي كلي نظام است و ريز كرد نش وظيف سياست  است ما مقصودمان بدون هيچ شبهه

هاي كلي نظام را بايد رهبر ذكر بكند  است حالا چه اجرائي چه تقنيني و چه مقامات ديگر سياست
و اين عبارتي هم كه گفتيم تعيين اهداف و خط مشي كلي و سياست گذاري كشور اگر ابهامي 

هاد داشته باشد كه مقصود سياستگذاري حتي در امور جزئيه است كما اين كه آقاي هاشمي پيشن
اي نيست هدف كميسيون همان  فرمودند كه سياستگذاري كلي تقييد به كلي بشود اين مساله
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نهايتاً عليرغم 1".آورد  هاي كلي نظام است و قهراً هيچ محظور و مشكلي پيش نمي سياست
هاي برخي از اعضا كليات گزارش كميسيون اول در شور اول به تصويب اكثريت اعضاي  مخالفت

توان از مذاكرات شور اول اعضاء شورا اين گونه نتيجه گرفت كه حتي اعضاء  مي 2. شورا رسيد 
اند و به همين  هاي كلي نظام نداشته كميسيون اول شورا هيچ تصور ذهني دقيقي از مفهوم سياست

ها توسط هيچ يك از موافقان اين مقوله به عمل  دليل هيچ تعريف دقيقي از ماهيت اين سياست
بودن اين  "كلي  "ها در شور اول مطرح شد  اي كه درباره اين سياست ين شاخصهتر مهم. نيامد 

شود تحت اين  ها وارد مي در مذاكرات شور اول هر نقدي هم كه به اين سياست. ها است سياست
بديهي . شود  پردازد پاسخ داده مي است و به جزئيات نمي "كلي  "هاي مزبور عنوان كه سياست

ز خود مفهومي نسبي و مبهم است و كمك چنداني به كشف معنا و مفهوم است كه كلي بودن ني
هاي كلي بايد توسط قواي  به هر صورت از نظر اعضاي شورا ، اين سياست. كند  ها نمي اين سياست

هاي كلي نظام به عهده مقام  به همين منظور نظارت بر حسن اجراي سياست  سه گانه تبعيت شوند ،
 110اصل  3نظارت مزبور نظارتي موثر وكارآمد بود چرا كه اولاً در بند .  رهبري گذاشته شده بود
پيش بيني شده بود و مقرر شده  2هاي چگونگي انجام نظارت مندرج در بند  پيشنهادي يكي از راه
هايي كه لازم بداند نمايندگاني داشته باشد و حتي تعيين  تواند در نهادها و ارگان بود كه رهبري مي

و 4بندهاي . آنها پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بر عهده رهبري بود  اختيارات
مبني بر انحلال مجلس و عزل رئيس جمهور نيز ضمانت اجراي تخطي قواي مقننه و  110اصل  9

 2هاي كلي نظام بود و دقيقاً به عنوان ابزارهاي اجرايي رهبري در جهت تحقق بند  مجريه از سياست
  . شده بود پيش بني 

  هاي كلي نظام  نظارت بر حسن اجراي سياست : بخش ششم
پيشنهادي اين دغدغه از سوي برخي نمايندگان  110اصل  2هاي شور دوم درباره بند  در بحث 

تواند تبعات ناگواري  هاي كلي نظام مي مطرح شد كه چگونگي نظارت بر حسن اجراي سياست
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پيشنهادي را  110كه با كليات مساله موافق بودند مانند اعضاي كميسيون اول ساير بندهاي اصل 
ر آن بندهاي بعد د ":گويد  نجفقلي حبيبي مي. دانستند  مي 110اصل  2ضمانت اجرايي براي بند 

اگر همان جا قيد بشود كه اين نمايندگان به منظور نظارت بر ... اند  كه تعيين نمايندگان را گفته
ها هيچ حق دخالتي در مديريت را نداشته باشند و  هاي كلي نظام كه يعني اين حسن اجراي سياست

 ".اله به وجود بياورندحتي يك كانوني نشوند كه آنجا افراد آن دستگاه دورش جمع بشوند و مس

گاهي پيش مي ... نكته ديگر درباره انحلال مجلس ":گويد  محمد يزدي هم در همين راستا مي1
هايي به وجود مي آيد كه احياناً رهبري كه ترسيم خطوط كلي  آيد ، واقعاً شرايطي كه بن بست

جلس را در آن شرايط نظام دستش است ناچار بشود و راه را منحصر به اين ببيند كه بايد اين م
و  "هاي كلي نظام  نظارت بر سياست "هم چنين زماني كه پيشنهادهايي براي حذف 2".منحل بكند 

، مخبر كميسيون اول در پاسخ اشاره 3مطرح شد  "ها  تعيين نماينده از سوي رهبر در ارگان "يا 
است و غير از  110اصل  2بند ها اولاً راه اعمال  كند كه تعيين نماينده از سوي رهبري در ارگان مي

مخبر كميسيون اول درباره انتقاداتي كه نسبت به جزئي شدن 4. هاي ديگري هم دارد  آن كارآيي
  :گويد  مي هاي مزبور و ضعيف شدن نقش نهادهاي سياستگذاري مطرح شد ، سياست

ور به دست چند نفر از برادران راجع به مساله سياستگذاري فرمودند كه اگر سياستگذاري كش "
اش اين است كه دولت از كار بيفتد و يا بعضي تعبيرات اين بود كه مسئولين  رهبر سپرده شود لازمه

اين روشن . تواند كنترل كند بنابراين لازم نيست ذكر بشود  خودشان سياستگذارند و رهبري مي
ه مسئولين هاي كلي نظام است و ريز كرد نش وظيف سياست  است ما مقصودمان بدون هيچ شبهه

هاي كلي نظام را بايد رهبر ذكر بكند  است حالا چه اجرائي چه تقنيني و چه مقامات ديگر سياست
و اين عبارتي هم كه گفتيم تعيين اهداف و خط مشي كلي و سياست گذاري كشور اگر ابهامي 

هاد داشته باشد كه مقصود سياستگذاري حتي در امور جزئيه است كما اين كه آقاي هاشمي پيشن
اي نيست هدف كميسيون همان  فرمودند كه سياستگذاري كلي تقييد به كلي بشود اين مساله
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داشته باشد و مستلزم تاسيس يك تشكيلات منظم و وسيع است كه منتهي به ايجاد نهادهاي موازي 
  :گويد  اصلاً مقدور نيست، نجفقلي حبيبي در اين ارتباط ميگردد و  مي

خيلي برايش  اين نظارت براي مقام معظم رهبري اگر بخواهد كه روي روال تشكيلاتي باشد ، "
اي را خيلي وسيع ، مثل سازمان بازرسي كل كشور يا يك چنين  دردسر است ، يعني بايد يك اداره

ولي مسلم است  بهترين راه اين است كه نياوريم ،. تا بتواند  چيزهايي را بايد در اختيارش گذاشت
رسد و  هاي مختلفي كه در كشور وجود دارد حقيقت اطلاعات به او مي كه رهبري توسط دستگاه

كند اين است كه اگر بخواهيم اين را اينجا ذكر  نظارت را دارد يا افكار عمومي كه به او منتقل مي
يك تشكيلات منظم و وسيع است به خصوص كه در سراسر كشور بايد بكنيم قطعاً مستلزم تاسيس 

كنترل بكند به اين جهت من مخالفم، ايجاد يك چنين تشكيلاتي اصلاً مقدور نيست براي كشور 
شود با بقيه تشكيلات كشوري كه در دستگاه دولت وجود دارد و بوجود آوردن دو تا  موازي مي

اميني يكي از اعضاي كميسيون اول در پاسخ 1".خواهد كردتشكيلات موازي قطعاً مشكلات ايجاد 
براي رهبر اين بوده  110ترين دليل پيش بيني نظارت در بند دوم اصل  گويد كه مهم به اين ايراد مي

كه يك جايگاه قانوني براي آن ايجاد شود وگرنه منظور ايجاد يك تشكيلات وسيع در برابر 
اگر نياز پيدا "دهد كه  ي خود را با ذكر مثالي توضيح ميوي ادعا2. تشكيلات دولت نبوده است 
اي كه در وزارت خارجه است ، يك كسي را خواست بفرستد آنجا  كرد رهبر مثلاً به يك پرونده

اگر قانوناً حق . كه اين پرونده را بررسي كند ببيند كه در سياست خارجي مثلاً چه جوري است 
اگر نداشته باشد در قانون حساب حضرت امام  هند پرونده را ،د رود و به او مي داشته باشد خوب مي

گويند اين پرونده به هر حال چيزي است و خيلي  كرد ، مي را نكنيد كه هيچكسي تخلفي نمي
نفري  2اي  كند يك هيأت ويژه بنابراين براي اين موارد رهبر گاهي نياز پيدا مي. كنند  استقبال نمي

را مطالعه كنند بررسي كنند از اطلاعات مطلب بگيرد از وزارت  نفري را بفرستد يك موضوعي 3
خارجه مطلب بگيرد از جاي ديگر هر جايي كه نياز دارد به عنوان يك بازرسي ويژه به اصطلاح 
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در ادامه مذاكرات   1".در وقتي كه نياز پيدا بكند قاعدتاً بايد به او يك همچو چيزي را داد 
هاي كلي نظام را تحت  نظارت رهبري بر حسن اجراي سياستنمايندگان ديگري نيز چگونگي 

مخبر كميسيون اول در پاسخ به ايرادات فوق . عناويني كه قبلاً ذكر شد زير سوال بردند 
  :گويد  متوجه ساخته و مي 2در بند  "كلي  "نمايندگان را به قيد  ،

ين قيد كلي كه در عبارت كنم كه برادراني كه به عنوان مخالف صحبت كردند به ا من فكر مي "
هاي كلي ، در آنجا در كميسيون صحبت شد  آورده لطف نكردند نظارت بر حسن اجراي سياست

كردند مثلاً بازرسي را در اختيار مقام رهبري قرار دهيم ما گفتيم كه اين  بعضي برادران پيشنهاد مي
كه خود جناب آقاي هاشمي وارد كردن رهبري را در كارهاي ريز همان طور  اصلاً معنا ندارد ،

فرمودند فرض كنيد كه منظور كميسيون اين است كه اگر رهبري سياست كلي را دستور داد كه 
اين باشد كه با غير متعهدها فرض بفرماييد كه رابطه برقرار كنند و با غيرشان برقرار نكنند اين 

اند يا نه يا گفت كه  كردهبينند كه اين كار را  سياست كلي نظارت بر اين فقط همين است كه مي
براي آيين دادرسي تنظيم كنند قوانيني باشد كه حتي  خواهند ، در مقام قوه قضائيه قوانيني را كه مي

نظارت . هاي زياد را از بين ببرد كم بكند اين سياست كلي باشد  و خم  ها را اين پيچ الامكان فاصله
د ربطي به آن ندارد نظارت بر اين است كه ببينند كه ها را ببينن بر اين ، اين نيست كه بروند دادگاه

خواهد به مجلس داده بشود آيا اين  و از طريق دولت مي  اين تنظيم قانون كه كرده مثلاً قوه قضائيه
كار رعايت شده مجلس هم به دنبالش اين كار را كرده يا نكرده اين سياست كلي است اصلاً هيچ 

فرمايند در آن نيست و يا اگر يك چيزي  ي اجرائي كه آقايان ميها درگير شدن با ادارات و ارگان
هاي كلي است نظارت  مساله سياست شود چون مساله ، بود كه ابتدائاً فرض كنيد به مجلس گفته مي

شود مجلس اين سياست كلي را كه او  شود كه اين كلي انجام شده يا نشده بعد كه ريز مي مي
شود اين در  شود يا اجرا نمي س باشد كرده اما اينكه آيا اجرا ميگفت كه تنظيم قانون بر اين اسا

خواهد بكند كميسيون رهبري را تا اينكه گفته بشود كه احتياج  آن اجرائيات آن طوري داخل نمي
اش تداخل وظايف مثلاً هست و درگير شدن و يا احتياج است به اينكه يك  است به اين كه لازمه

باشد اين بررسي كردن اين كه اين تصميمات كلي كه دارد گرفته  تشكيلات مفصلي براي رهبري
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داشته باشد و مستلزم تاسيس يك تشكيلات منظم و وسيع است كه منتهي به ايجاد نهادهاي موازي 
  :گويد  اصلاً مقدور نيست، نجفقلي حبيبي در اين ارتباط ميگردد و  مي

خيلي برايش  اين نظارت براي مقام معظم رهبري اگر بخواهد كه روي روال تشكيلاتي باشد ، "
اي را خيلي وسيع ، مثل سازمان بازرسي كل كشور يا يك چنين  دردسر است ، يعني بايد يك اداره

ولي مسلم است  بهترين راه اين است كه نياوريم ،. تا بتواند  چيزهايي را بايد در اختيارش گذاشت
رسد و  هاي مختلفي كه در كشور وجود دارد حقيقت اطلاعات به او مي كه رهبري توسط دستگاه

كند اين است كه اگر بخواهيم اين را اينجا ذكر  نظارت را دارد يا افكار عمومي كه به او منتقل مي
يك تشكيلات منظم و وسيع است به خصوص كه در سراسر كشور بايد بكنيم قطعاً مستلزم تاسيس 

كنترل بكند به اين جهت من مخالفم، ايجاد يك چنين تشكيلاتي اصلاً مقدور نيست براي كشور 
شود با بقيه تشكيلات كشوري كه در دستگاه دولت وجود دارد و بوجود آوردن دو تا  موازي مي

اميني يكي از اعضاي كميسيون اول در پاسخ 1".خواهد كردتشكيلات موازي قطعاً مشكلات ايجاد 
براي رهبر اين بوده  110ترين دليل پيش بيني نظارت در بند دوم اصل  گويد كه مهم به اين ايراد مي

كه يك جايگاه قانوني براي آن ايجاد شود وگرنه منظور ايجاد يك تشكيلات وسيع در برابر 
اگر نياز پيدا "دهد كه  ي خود را با ذكر مثالي توضيح ميوي ادعا2. تشكيلات دولت نبوده است 
اي كه در وزارت خارجه است ، يك كسي را خواست بفرستد آنجا  كرد رهبر مثلاً به يك پرونده

اگر قانوناً حق . كه اين پرونده را بررسي كند ببيند كه در سياست خارجي مثلاً چه جوري است 
اگر نداشته باشد در قانون حساب حضرت امام  هند پرونده را ،د رود و به او مي داشته باشد خوب مي

گويند اين پرونده به هر حال چيزي است و خيلي  كرد ، مي را نكنيد كه هيچكسي تخلفي نمي
نفري  2اي  كند يك هيأت ويژه بنابراين براي اين موارد رهبر گاهي نياز پيدا مي. كنند  استقبال نمي

را مطالعه كنند بررسي كنند از اطلاعات مطلب بگيرد از وزارت  نفري را بفرستد يك موضوعي 3
خارجه مطلب بگيرد از جاي ديگر هر جايي كه نياز دارد به عنوان يك بازرسي ويژه به اصطلاح 
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شود در مقام اجرائيات يا در قانونگذاري و روابط آيا اين براساس آن چه كه رهبري تنظيم  مي
كرده به عنوان سياست همان را كه دستش داديد كه فرموديد كه سياست كلي بايد دست رهبري 

ن طور كه گفته شد يا نشد كه اگر نشده يك تذكري بدهد به باشد فقط همان را ببينيد كه خوب آ
آن كسي كه مسئول هست كه چرا اين كار را نكردي همان طور كه آقاي نوري هم توضيح دادند 

هاي كلي را قهراً بايد اين حق نظارت برايش  وقتي كه شما وظيفه رهبري قرار بدهيد تعيين سياست
يد خوب درست است كه به حساب اينكه براي رهبري فرماي باشد كه بررسي بكند اين كه مي

زند الا اين كه وقتي نباشد كه اگر بخواهد رهبري كاري  شوند كسي حرفي نمي احترام قائل مي
بكند نفي لااقل در كار هست كه آقا به شما ارتباط ندارد فقط شما بايد يا حتي به آن نماينده چنين 

مقام رهبر بنابراين ، اين ممكن است گفته بشود بنابراين اي كه از طرف  حرفي گفته بشود نماينده
هاي كلي است اين  براي اينكه اين محظور پيش نيايد و با توجه به اين كه نظارت بر اجراي سياست

اي كه جناب آقاي دكتر حبيبي فرمودند كه  كنم كه آن شبهه ، قيد كلي را باز بنده رويش تاكيد مي
بدنبالش نيست دخالت كردن در يك كارهاي اداري ادارات  مساله يك تشكيلات مفصلي هست

  جزئي اينها به دنبالش نيست اصلاً آنها كار بازرسي كل كشور است وقتي اين طور شد بنابراين ،
ها اين است كه حق نظارت هم برايش ذكر  اين محظوري ندارد و لازمه حق دادن تعيين سياست

با توضيحات مخبر كميسيون اول راي  2لي از بند حذف قيد ك "در ادامه پيشنهاد  1".بشود
در نهايت از سخنان مخبر كميسيون اول . شود  به همان صورت تصويب مي 2آورد و نهايتاً بند  نمي

 2و  1توان اين گونه نتيجه گرفت كه از منظر ارائه كنندگان بندهاي  مي 110اصل  2در دفاع از بند 
پردازند فلذا نظارت  مزبور كلي هستند و به جزئيات نمي هاي ، به دليل آن كه سياست 110اصل 

برحسن اجراي آنها نيز كلي خواهد بود و مثلاً اصلاً قرار نيست كه اين نظارت كار بازرسي كل 
اي است و ما را در درك چگونگي  هاي محمد مومن حائز نكات ارزنده مثال. كشور را انجام دهد 

هاي كلي نظام در آيين  بنا به قول ايشان اگر يكي از سياست .دهد  اعمال اين نظارت كلي ياري مي
دادرسي از بين بردن پيچ و خم هاي رسيدگي به دعاوي باشد ، نظارت بر حسن اجراي اين سياست 

ها سياست مزبور نقض شده يا نه  كلي به اين ترتيب نيست كه دقيقاً بررسي شود آيا در كليه دادگاه
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آن صورت نياز به تشكيلات وسيع و درگير شدن با ادارات و  يا اعمال شده يا نشده كه در
هاي اجرايي داشته باشد بلكه درباره اعمال اين نظارت فقط بايد بررسي شود كه آيا قانون  ارگان

مربوطه در اين زمينه توسط قوه قضائيه تنظيم شده و در دولت و مجلس پروسه تصويب را گذرانده 
بنابراين ضمانت اجراي . ري بدهد به آن كسي كه مسئول استاست يا خير و اگر نشده يك تذك

شود اين در آن  شود يا نمي اين نظارت تذكر و ارشاد رهبري است و اين كه آيا قانون اجرا مي
كند كه  خواهد دخالت بكند و بار ديگر مخبر كميسيون اول تاكيد مي اجرائيات آن طوري نمي

قانون اساسي اصولاً به اين جهت بوده است كه جلو  پيش بيني چنين امري در يك بند از اصول
به طور كلي .هاي احتمالي مبني بر نداشتن جايگاه قانوني اين نظارت كلي هم گرفته شود  بهانه
پيشنهادي  110اصل  2اي كه از سوي اعضاي شورا در نقد بند  ترين دغدغه توان گفت مهم مي

توانست تبعات  ام رهبري بود چرا كه اين امر ميمطرح شد ، چگونگي انجام اين نظارت از سوي مق
ديگري نيز داشته باشد اين سوال اساسي با ذكر اين مطلب كه نظارت مزبور كلي خواهد بود و 

هاي احتمالي مبني بر  اينكه پيش بيني نظارت براي رهبري تنها براي جلوگيري از بهانه جويي
اما اين كه به هر .  ري است ، پاسخ داده شدنداشتن جايگاه قانوني براي نظارت امور توسط رهب

توان از  اما مي. صورت نظارت مزبور چگونه بايد انجام شود باز هم پاسخي در خور توجه نيافت 
در نظر گرفت  2هاي تحقق بند  پيشنهادي را حداقل يكي از راه 110اصل 3منظر اعضاي شورا ، بند 

خبر كميسيون اول بود و همچنين مورد تاييد صريح اين موضوع قبلاً در شور اول جزء تاكيدات م. 
نيز اين 110اصل  3در مذاكرات شور دوم در باره بند . چند تن از نمايندگان قرار گرفته بود 

راي لازم  3نكته جالب توجه آن است كه هر چند پيشنهاد حذف بند  1. موضوع مجدداً عنوان شد 
يابد اما نهايتاً اصل بند هم مورد موافقت  آن ادامه ميو مذاكرات درباره 2كند  را در شورا كسب نمي
و به اين ترتيب عملاً آن چه كه در پيشنهاد اوليه كميسيون و سخنان 3گيرد اعضاي شورا قرار نمي

اي از ابهام باقي  رسد و اين امر در هاله بود به تصويب نمي 2اعضاي شورا طريقه اصلي انجام بند 
هاي  شور دوم موضوع ضمانت اجراي تخطي قواي سه گانه از سياستاز سوي ديگر در .  ماند  مي
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شود در مقام اجرائيات يا در قانونگذاري و روابط آيا اين براساس آن چه كه رهبري تنظيم  مي
كرده به عنوان سياست همان را كه دستش داديد كه فرموديد كه سياست كلي بايد دست رهبري 

ن طور كه گفته شد يا نشد كه اگر نشده يك تذكري بدهد به باشد فقط همان را ببينيد كه خوب آ
آن كسي كه مسئول هست كه چرا اين كار را نكردي همان طور كه آقاي نوري هم توضيح دادند 

هاي كلي را قهراً بايد اين حق نظارت برايش  وقتي كه شما وظيفه رهبري قرار بدهيد تعيين سياست
يد خوب درست است كه به حساب اينكه براي رهبري فرماي باشد كه بررسي بكند اين كه مي

زند الا اين كه وقتي نباشد كه اگر بخواهد رهبري كاري  شوند كسي حرفي نمي احترام قائل مي
بكند نفي لااقل در كار هست كه آقا به شما ارتباط ندارد فقط شما بايد يا حتي به آن نماينده چنين 

مقام رهبر بنابراين ، اين ممكن است گفته بشود بنابراين اي كه از طرف  حرفي گفته بشود نماينده
هاي كلي است اين  براي اينكه اين محظور پيش نيايد و با توجه به اين كه نظارت بر اجراي سياست

اي كه جناب آقاي دكتر حبيبي فرمودند كه  كنم كه آن شبهه ، قيد كلي را باز بنده رويش تاكيد مي
بدنبالش نيست دخالت كردن در يك كارهاي اداري ادارات  مساله يك تشكيلات مفصلي هست

  جزئي اينها به دنبالش نيست اصلاً آنها كار بازرسي كل كشور است وقتي اين طور شد بنابراين ،
ها اين است كه حق نظارت هم برايش ذكر  اين محظوري ندارد و لازمه حق دادن تعيين سياست

با توضيحات مخبر كميسيون اول راي  2لي از بند حذف قيد ك "در ادامه پيشنهاد  1".بشود
در نهايت از سخنان مخبر كميسيون اول . شود  به همان صورت تصويب مي 2آورد و نهايتاً بند  نمي

 2و  1توان اين گونه نتيجه گرفت كه از منظر ارائه كنندگان بندهاي  مي 110اصل  2در دفاع از بند 
پردازند فلذا نظارت  مزبور كلي هستند و به جزئيات نمي هاي ، به دليل آن كه سياست 110اصل 

برحسن اجراي آنها نيز كلي خواهد بود و مثلاً اصلاً قرار نيست كه اين نظارت كار بازرسي كل 
اي است و ما را در درك چگونگي  هاي محمد مومن حائز نكات ارزنده مثال. كشور را انجام دهد 

هاي كلي نظام در آيين  بنا به قول ايشان اگر يكي از سياست .دهد  اعمال اين نظارت كلي ياري مي
دادرسي از بين بردن پيچ و خم هاي رسيدگي به دعاوي باشد ، نظارت بر حسن اجراي اين سياست 

ها سياست مزبور نقض شده يا نه  كلي به اين ترتيب نيست كه دقيقاً بررسي شود آيا در كليه دادگاه

                                                             
  1328 -1327صص  همان ،.  1
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شود در حالي كه در دفاعيات اوليه مخبر كميسيون اول و  كلي نظام كاملا به فراموشي سپرده مي
به عنوان ضمانت اجراي اين امر تلقي  9و بخشي از بند  4همچنين اظهار نظر اعضا در شور اول بند 

هاي به وجود آمده و نهايتاً نامه مقام رهبر خطاب به  با توجه به حساسيت 4شده بود در شور دوم بند 
نيز كه  9از دستور كار شوراي بازنگري خارج شد، بخشي از بند  10/4/1368رئيس شورا در تاريخ 

عزل "هاي كلي نظام تلقي گردد يعني  توانست ضمانت اجراي تخطي قوه مجريه از سياست مي
به تصويب اعضا نرسيد   "و 1عدم صلاحيت  –جمع تشخيص مصلحت رئيس جمهور پس از راي م

 110اصل  2توان گفت براساس مصاديقي كه اعضاي شورا به عنوان ضمانت اجراي بند  و مي
در قانون اساسي كنوني تنها ضمانت اجراي قانون و عيني ) 9و بند  4مانند بند ( كردند  عنوان مي

هاي كلي نظام در قواي سه گانه ، فقط عزل و نصب  تنظارت موثر رهبري بر حسن اجراي سياس
از سوي ديگر در مذاكرات شور اول و دوم ) 110اصل ) ب( 6بند . ( باشد  رئيس قوه قضائيه مي

اي اساسي وجود دارد و آن اين كه هر چند قواي سه گانه موظف به  نكته 110اصل  2مربوط به بند 
هاي كلي نظام هستند اما تنها ضمانت اجراي  اي سياستها در جهت اجر تنظيم قوانين و آيين نامه

است كه توسط مقام رهبري اعمال  110اصل  2تحقق اين امر، نظارت پيش بيني شده در بند 
در . ها دخيل نيست  شود و هيچ مقام يا سازمان ديگري در نظارت بر حسن اجراي اين سياست مي

اي به وظيفه  به هيچ وجه اشاره 110اصل  2 و 1واقع در مذاكرات مفصل شورا پيرامون بندهاي 
اين در . هاي كلي نظام نشده است  ها ون مقامات در ارتباط با نظارت بر اجراي سياست ساير ارگان

حالي است كه حداقل كليه فقهاي شوراي نگهبان عضو شوراي بازنگري بودند و عدم هر گونه 
. وخاصي است   اي كلي نظام حاوي پيام ويژهاي به امكان نظارت شوراي نگهبان بر سياست ه اشاره

در اين بخش با بررسي روال منطقي بازنگري در قوانين اساسي بر اين موضوع تاكيد شد كه اصولاً 
بازنگري در قوانين اساسي معلول نواقص و اشكالاتي است كه در مسير اجراي قانون اساسي پيش 

سي منوط به خواست عمومي قوه موسس است تجديد نظر در هر يك از اصول قانون اسا. آيد  مي
ها و محافل علمي جلوه گر  روزنامه ها و گفتگوهاي مردمي و مواضع احزاب ، كه در قالب بحث 

 68هاي كلي نظام و نظارت بر آنها عموماً قبل از سال  در حالي كه درباره تعيين سياست. شود  مي
در زمينه فوق توجه . اساسي مطرح نبود  هيچ بحثي درباره ضرورت ورود چنين موضوعي به قانون

توانست راه گشا باشد چرا كه شرايطي كه حضرت امام در  به فرمان بازنگري حضرت امام نيز مي



13
98

ار 
 به

م-
 نه

اره
شم

م- 
سو

ره 
دو

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

295

 

. كنند بر تمامي موارد مدنظر ايشان براي بازنگري حاكم بوده است  مقدمه فرمان بازنگري بيان مي
در  1358ود كه به عنوان نقايص قانون اساسي يعني تنها موضوعاتي از مساله رهبري مدنظر امام ب

سال تجربه عيني و عملي عيان شده بود و عدم رفع اين نقايص اجتناب ناپذير درخواست  10طي 
هاي كلي نظام هيچ گاه  اكثر كارشناسان و مسئوولان بود اين در حالي است كه درباره سياست

هيچ تلاش جدي و موثري براي  1376ل چنين شرايطي وجود نداشت كما اينكه علي الظاهر تا سا
انتقادات فوق . صورت نگرفت  1376هاي پس ازسال  به مانند تلاش 110اصل  2و  1تحقق بندهاي 

الذكر در واقع گوياي ايرادات وارده به صلاحيت شوراي بازنگري قانون اساسي هستند كه متاسفانه 
از چند گاهي بحثي از آن به ميان مي به صورت جدي در شورا مورد توجه قرار نگرفت و تنها هر 

در نهايت هم اعتراض برخي اعضا نسبت به ورود شورا به موضوعات خارج از صلاحيت . آمد 
شورا درباره مساله رهبري موثر واقع نشد و اكثريت اعضاي شورا با برداشت حداكثري از فرمان 

موارد مربوط به مساله رهبري  حضرت امام اين صلاحيت را براي خود قائل شدند كه درباره تمامي
در اين زمينه هم چنين بايد اين نكته را مدنظر داشت كه منشا تشكيل شوراي . تصميم گيري كنند 

بازنگري قانون اساسي تنها فرمان حضرت امام بود و هيچ محمل صريح قانوني در اين ارتباط وجود 
شد و بنابراين با توجه به اختلاف  ا اكتفا ميه لذا در تفسير اختيارات شورا بايد به قدر متيقن. نداشت 

موجود بين اعضاي شورا درباره صلاحيت شورا براي ورود به تمامي مسائل مربوط به رهبري ، 
كرد  نهاد و تنها درباره مسائلي تصميم گيري مي بايست به تفسير حداقلي گردن مي شورا اصولاً مي

همين عدم پيش زمينه فكري درباره موضوع . د كه حائز شرايط مندرج در مقدمه فرمان امام بو
جلسه بحث اعضاي شورا درباره مسائل كلي هيچ  4هاي كلي نظام بود كه باعث شد طي  سياست

اين امر حداقل حاكي از اين است كه هيچ ضرورت . ها مطرح نشود بحث جدي درباره اين سياست
از سوي كميسيون  110اصل  2و  1اي ها نبوده است و در واقع ابداع بنده خاصي موجد اين سياست

امري خلق الساعه و در اثر تلاش ) كميسيون مسائل رهبري و مجمع تشخيص مصلحت  (اول شورا 
ها در قانون  هم چنين در پيش بيني اين سياست. فكري اعضاي همين كميسيون صورت گرفته است 

اعضاي كميسيون . است  اساسي ايران ، الگوي هيچ كشوري مدنظر اعضاي كميسيون اول نبوده
مند را  ها و نظارت بر آنها مكانيزم بسيار ساده و به نوعي قاعده اول در پيش بيني تعيين اين سياست

كلي و سياستگذاري كشور كه علي   خط مشي در نظر گرفته بودند بر اين اساس تعيين اهداف ،

شود در حالي كه در دفاعيات اوليه مخبر كميسيون اول و  كلي نظام كاملا به فراموشي سپرده مي
به عنوان ضمانت اجراي اين امر تلقي  9و بخشي از بند  4همچنين اظهار نظر اعضا در شور اول بند 

هاي به وجود آمده و نهايتاً نامه مقام رهبر خطاب به  با توجه به حساسيت 4شده بود در شور دوم بند 
نيز كه  9از دستور كار شوراي بازنگري خارج شد، بخشي از بند  10/4/1368رئيس شورا در تاريخ 

عزل "هاي كلي نظام تلقي گردد يعني  توانست ضمانت اجراي تخطي قوه مجريه از سياست مي
به تصويب اعضا نرسيد   "و 1عدم صلاحيت  –جمع تشخيص مصلحت رئيس جمهور پس از راي م

 110اصل  2توان گفت براساس مصاديقي كه اعضاي شورا به عنوان ضمانت اجراي بند  و مي
در قانون اساسي كنوني تنها ضمانت اجراي قانون و عيني ) 9و بند  4مانند بند ( كردند  عنوان مي

هاي كلي نظام در قواي سه گانه ، فقط عزل و نصب  تنظارت موثر رهبري بر حسن اجراي سياس
از سوي ديگر در مذاكرات شور اول و دوم ) 110اصل ) ب( 6بند . ( باشد  رئيس قوه قضائيه مي

اي اساسي وجود دارد و آن اين كه هر چند قواي سه گانه موظف به  نكته 110اصل  2مربوط به بند 
هاي كلي نظام هستند اما تنها ضمانت اجراي  اي سياستها در جهت اجر تنظيم قوانين و آيين نامه

است كه توسط مقام رهبري اعمال  110اصل  2تحقق اين امر، نظارت پيش بيني شده در بند 
در . ها دخيل نيست  شود و هيچ مقام يا سازمان ديگري در نظارت بر حسن اجراي اين سياست مي

اي به وظيفه  به هيچ وجه اشاره 110اصل  2 و 1واقع در مذاكرات مفصل شورا پيرامون بندهاي 
اين در . هاي كلي نظام نشده است  ها ون مقامات در ارتباط با نظارت بر اجراي سياست ساير ارگان

حالي است كه حداقل كليه فقهاي شوراي نگهبان عضو شوراي بازنگري بودند و عدم هر گونه 
. وخاصي است   اي كلي نظام حاوي پيام ويژهاي به امكان نظارت شوراي نگهبان بر سياست ه اشاره

در اين بخش با بررسي روال منطقي بازنگري در قوانين اساسي بر اين موضوع تاكيد شد كه اصولاً 
بازنگري در قوانين اساسي معلول نواقص و اشكالاتي است كه در مسير اجراي قانون اساسي پيش 

سي منوط به خواست عمومي قوه موسس است تجديد نظر در هر يك از اصول قانون اسا. آيد  مي
ها و محافل علمي جلوه گر  روزنامه ها و گفتگوهاي مردمي و مواضع احزاب ، كه در قالب بحث 

 68هاي كلي نظام و نظارت بر آنها عموماً قبل از سال  در حالي كه درباره تعيين سياست. شود  مي
در زمينه فوق توجه . اساسي مطرح نبود  هيچ بحثي درباره ضرورت ورود چنين موضوعي به قانون

توانست راه گشا باشد چرا كه شرايطي كه حضرت امام در  به فرمان بازنگري حضرت امام نيز مي
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پس از مشورت با مجمع الاصول امري مطلوب و لازم براي نظام است بر عهده رهبري است تا 
هاي كلي  مشي  اند اين اهداف و خط قواي سه گانه نيز موظف. تشخيص مصلحت نظام اعلام شود 

هاي كلي نظام نيز بر  را پيگري نمايند و براي تحقق چنين امري نظارت بر حسن اجراي سياست
م بداند آن را انجام هايي كه لاز شود تا از طريق تعيين نماينده در ارگان عهده رهبري گذاشته مي

هاي كلي توسط قواي سه گانه ، ابتدا با تذكر  و در صورت احراز عدم پيگيري سياست) 3بند  (دهد 
تواند از  اعتنايي قوا رهبر مي و ارشاد اين قوا را به انجام وظيفه خود فرا بخواند و در صورت بي

اراتي كه درباره عزل و نصب و يا اختي) 9بند (عزل رئيس جمهور ) 4بند (طريق انحلال مجلس 
زماني كه طرح .ترين مقام قوه قضائيه به دست خواهد آورد نظارت موثر خود را اعمال كند عالي

در شورا مطرح شد ،  110اصل  2و 1ساده و علي الظاهر قاعده مند كميسيون اول درباره بندهاي 
به هر صورت . آشكار ساخت هاي كلي نظام را به وضوح   ابهام در ماهيت و حدود و ثغور سياست

اين   ترين شاخصه مهم "هاي كلي نظام  تعيين سياست "بر اساس نظريات اعضاي شورا درباره 
هاي كلي بودن است ، البته اين خود موضوعي نسبي و تفسير بردار است كه در مصاديق  سياست

توسط مقام  ها ، تتعيين اين سياس. بيان شده و اظهار نظرهاي اعضاي شورا كاملاً مشهود است 
حقوقي جمهوري اسلامي ايران است و نه   هاي اين مقام در سيستم رهبري ابتدائاً به دليل شايستگي

ها و  در واقع رهبري بايد سمت گيري. به اين دليل كه وي اصالتاً حاكم جامعه اسلامي است 
كه در كتاب و  هاي كلي نظام هاي كلي نظام در هر بخشي را براساس مباني سياست گيري جهت

آن بيان شده ، تعيين كند و قواي سه گانه نيز بايد اين  3سنت و قانون امي و به خصوص اصل 
ها تنظيم كنند به عبارت ديگر از منظر اعضاي شورا  ها را در قالب قوانين و آيين نامه جهت گيري

ها  نامه قوانين و آيين هاي كلي نظام تنها تنظيم آن در قالب وظيفه قواي سه گانه در پيگيري سياست
. خواهد بود و لاغير ، چرا كه پس از اين مرحله جريان امور روند عادي خود را طي خواهد كرد 

هاي كلي نظام به صورت قانون يا آيين ناه در نيامده باشند هيچ تكليف  بنابراين تا زماني كه سياست
اين مرحله الزام سياسي قواي سه گانه در  قانوني ايجاد نخواهد كرد و تنها اثر حقوقي آنها تا قبل از

ها به صورت قانون يا آيين نامه خواهد بود و از اين رو سياست هاي مزبور اساساً  تنظيم اين سياست
اما در مورد نظارت بر حسن اجراي . هاي سابق نخواهند شد  موجب نسخ قوانين يا آيين نامه

 3اً پيش بيني شده بود كه رهبر از طريق بند هاي كلي نظام همان گونه كه گفتيم ابتدائ سياست



13
98

ار 
 به

م-
 نه

اره
شم

م- 
سو

ره 
دو

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

297

 

اين نظارت را انجام دهد و درصورت عدم پيگيري قواي سه گانه ) ها تعيين نماينده در ارگان(
 9و 4هاي كلي نظام در ابتدا با تذكر و ارشاد و در نهايت از طريق اعمال بندهاي  نسبت به سياست

 9و بخش مربوطه در بند  4و 3با عدم تصويب بندهاي  اما نهايتاً. نظارت موثر خود را اعمال كند 
هاي كلي نظام علي الاصول به تذكر  ضمانت اجراي تخطي قواي مجريه و مقننه از پيگيري سياست ،

هاي كلي  و ارشاد محدود شد و تنها عزل و نصب رئيس قوه قضائيه به جهت عدم پيگيري سياست
قانون اساسي نيز مقرر شد  176به غير از اينها در اصل نظام پس از تذكرو ارشاد باقي مانده است ، 

هاي كلي  امنيتي كشور را در محدوده سياست -هاي دفاعي  كه شوراي عالي امنيت ملي سياست
در مذاكرات شورا هم چنين بر اين مطالب تاكيد شد . تعيين شده ازطرف مقام رهبري تعيين كند 

ورت كلي باشد به نحوي كه انجام آن باعث ايجاد بايد به ص 2كه اعمال نظارت مندرج در بند 
هاي كلي  تر اين كه نظارت بر حسن اجراي سياست يك تشكيلات موازي و پيچيده نباشد و مهم

نظام تنها بايد از طريق مقام رهبري و ابزارهاي نظارتي در نظر گرفته شده براي وي انجام پذيرد و 
هاي كلي نظام متصور  ري براي نظارت بر سياستدر اين بين امكان دخالت مقام يا ارگان ديگ

نيست چرا كه در مذاكرات شورا با وجود حضور كليه فقهاي شوراي نگهبان وساير مقامات 
  . شود  اي به اين موضوع نمي كشوري هيچ اشاره

كنوني امكان  110اصل  2در نهايت و در جمع بندي كلي بايد گفت هر چند كه ابهام بند  
اسير ناروا را ممكن ساخته است اما توجه به فلسفه وضع اين بند در مذاكرات شورا ها و تف برداشت

بندي كه ايجاد آن تنها به دليل جلوگيري از .تواند ما را در درك ابداع بند مزبور ياري رساند  مي
 هاي رهبري در قواي سه گانه بود ، بدون هاي احتمالي مبني بر قانوني نبودن تذكرات و دخالت بهانه

آن كه در مورد عواقب وآثار احتمالي آن به عنوان يكي از عبارات اصول قانون اساسي تاملي 
نيز در همين راستا و در جهت منضبط كردن  110اصل  1صورت گيرد و حتي پيش بيني بند 

كه آن هم بدون بررسي همه جانبه موضوع منجربه  1ولايت مطلقه فقيه قابل ارزيابي است
  . و بعضاً متضادي گشته است هاي متعدد  برداشت

                                                             
  .1314ص  همان ،.  1
 649، ص 2ج  همان ، -

پس از مشورت با مجمع الاصول امري مطلوب و لازم براي نظام است بر عهده رهبري است تا 
هاي كلي  مشي  اند اين اهداف و خط قواي سه گانه نيز موظف. تشخيص مصلحت نظام اعلام شود 

هاي كلي نظام نيز بر  را پيگري نمايند و براي تحقق چنين امري نظارت بر حسن اجراي سياست
م بداند آن را انجام هايي كه لاز شود تا از طريق تعيين نماينده در ارگان عهده رهبري گذاشته مي

هاي كلي توسط قواي سه گانه ، ابتدا با تذكر  و در صورت احراز عدم پيگيري سياست) 3بند  (دهد 
تواند از  اعتنايي قوا رهبر مي و ارشاد اين قوا را به انجام وظيفه خود فرا بخواند و در صورت بي

اراتي كه درباره عزل و نصب و يا اختي) 9بند (عزل رئيس جمهور ) 4بند (طريق انحلال مجلس 
زماني كه طرح .ترين مقام قوه قضائيه به دست خواهد آورد نظارت موثر خود را اعمال كند عالي

در شورا مطرح شد ،  110اصل  2و 1ساده و علي الظاهر قاعده مند كميسيون اول درباره بندهاي 
به هر صورت . آشكار ساخت هاي كلي نظام را به وضوح   ابهام در ماهيت و حدود و ثغور سياست

اين   ترين شاخصه مهم "هاي كلي نظام  تعيين سياست "بر اساس نظريات اعضاي شورا درباره 
هاي كلي بودن است ، البته اين خود موضوعي نسبي و تفسير بردار است كه در مصاديق  سياست

توسط مقام  ها ، تتعيين اين سياس. بيان شده و اظهار نظرهاي اعضاي شورا كاملاً مشهود است 
حقوقي جمهوري اسلامي ايران است و نه   هاي اين مقام در سيستم رهبري ابتدائاً به دليل شايستگي

ها و  در واقع رهبري بايد سمت گيري. به اين دليل كه وي اصالتاً حاكم جامعه اسلامي است 
كه در كتاب و  هاي كلي نظام هاي كلي نظام در هر بخشي را براساس مباني سياست گيري جهت

آن بيان شده ، تعيين كند و قواي سه گانه نيز بايد اين  3سنت و قانون امي و به خصوص اصل 
ها تنظيم كنند به عبارت ديگر از منظر اعضاي شورا  ها را در قالب قوانين و آيين نامه جهت گيري

ها  نامه قوانين و آيين هاي كلي نظام تنها تنظيم آن در قالب وظيفه قواي سه گانه در پيگيري سياست
. خواهد بود و لاغير ، چرا كه پس از اين مرحله جريان امور روند عادي خود را طي خواهد كرد 

هاي كلي نظام به صورت قانون يا آيين ناه در نيامده باشند هيچ تكليف  بنابراين تا زماني كه سياست
اين مرحله الزام سياسي قواي سه گانه در  قانوني ايجاد نخواهد كرد و تنها اثر حقوقي آنها تا قبل از

ها به صورت قانون يا آيين نامه خواهد بود و از اين رو سياست هاي مزبور اساساً  تنظيم اين سياست
اما در مورد نظارت بر حسن اجراي . هاي سابق نخواهند شد  موجب نسخ قوانين يا آيين نامه

 3اً پيش بيني شده بود كه رهبر از طريق بند هاي كلي نظام همان گونه كه گفتيم ابتدائ سياست
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